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Abstract
Reviewing Iranian dramas shows a constant effort to create new narratives, but clear-
ly the results do not completely fullfill their goals due to two major reasons: First, they 
provide examples which are not within our literary and cultural boundaries (which, 
at best, has no achievement other than repeating the same western narrative forms 
and is not very compatible with the taste of Iranians); And more importantly, they 
try to choose a so-called non-native theoretical framework and apply it to Iranian 
storytelling, even though the Iranian mindset is completely different from Western 
epistemology in analyzing and explaining an artwork. Regarding this problem, the 
current research intends to take a step towards presenting a new strategy in creating 
an Iranian narrative or drama. Adopting a descriptive-analytical method, we will first 
build a theoretical framework based on the opinions of one of the prominent local 
experts, Qasim Hasheminejad, who has made a special effort in formulating an Irani-
an analytical apparatus concerning both fields of fiction and drama. And secondly, in 
regard to examples, our basic assumptions will be “mystical stories”. The findings of 
the research show that by looking at the essence of Persian literature, its characteris-
tics and manifestations; it is possible to reach the depth of its tremendous capacities 
that are evident in the analysis and examples. An art whose inherent distinctive, 
compared to the characteristics of Western art, makes it unseemly and unpleasant to 
cover it with a non-Iranian cloak. Apart from its unitary nature and its inner purpose 
in knowing the eternal beloved; the mysticism has expressive, narrative and even 
dramatic qualities that can be used as a way of creating new narratives (based on 
Iranian taste), leading to create “national drama”. A native self-originated drama that 
is not a follower or copy of any other culture. Among the dramatic qualities in these 
types of stories, we can mention the course of actions used in the opening, narrative 
structure, state of situation, dialogue processing, brevity, theme expression patterns, 
documentation, believability and finally the explosive aspect of the ending.

Keywords: Mystical stories, narration, Iranian drama, meaning, form, structure, Qa-
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چکیده
ثــار تولیــدی در عرصــه ی درام ایرانــی، نشــان از تلاشــی مســتمر در پرداخــت روایت هــای  مــروری بــر آ
آنچــه مشــهود اســت اینکــه محصــول ایــن تجربیــات چــون در پــی یافتــن مصادیــق در  نــو دارد امــا 
ــر از آن، ســعی در گزینــش چارچــوب  جایــی بیــرون از جغرافیــای فرهنگی-ادبــی ایــران بوده انــد؛ و مهم ت
بــا  تامــی  نســبت  داشــته اند،  ایرانــی  داستان ســرایی  بــر  آن  ســوارکردن  و  غیربومــی   

ً
اصطلاحــا نظــری 

ــو  ــۀ راهبــردی ن ــا دارد، در راســتای ارائ ــر مبنــای ایــن مســئله، پژوهــش حاضــر بن ــد. ب اهــداف خــود ندارن
در آفرینــش روایــت و درام ایرانــی، برخــلاف آســیب های برشــمرده فــوق گام بــردارد. لــذا بــا اتخــاذ روشــی 
توصیفــی- تحلیلــی، نخســت چارچــوب نظــری خــود را برگرفتــه از آراء یکــی از صاحب نظــران بومــی، قاســم 
هاشــمی نژاد، اســتوار خواهــد ســاخت کــه در صورت بنــدی یــک دســتگاه تحلیلــی ایرانــی در مواجهــه بــا 
هــر دو حــوزۀ امــر داســتانی و نمایشــی تــلاش کــرده و دوم در عرصــۀ مصادیــق، فــرض بنیادیــن خــود 
را بــه »قصه هــای عرفانــی« و ارائــه تمهیــدات و مصادیقــی برگرفتــه از ســنت روایــت در ادبیــات عرفانــی 
معطــوف خواهــد داشــت. یافته هــای تحقیــق نشــان می دهنــد کــه بــا نــگاه بــه جوهــرۀ ادبیــات فارســی، 
ــه عمــق ظرفیت هــای شــگرفی دســت یافت کــه توأمــان در تحلیــل و  ــوان ب ویژگی هــا و تجلیــات آن می ت
مصادیــق مشــهود اســت. ماهیتــی کــه خصیصــۀ بودشــی هنــرش در برابــر ویژگــی نمودشــی هنــر غــرب، 
پوشــاندن ردای غیــر ایرانــی را بــر آن بدقــواره می ســازد. کمینه هــای عرفانــی جــدای ماهیــت وحدانــی و 
هــدف باطنــی آن در شــناخت محبــوب ازلــی، واجــد کیفیت هــای بیانــی، روایــی و حتــی نمایشــی هســتند 
کــه به مثابــه راهــکاری بــرای خلــق روایت هــای نــو، ظرفیــت فراوانــی بــرای پرداخــت درام ایرانــی داشــته و 
می توانــد دریچــه ای به ســوی درام ملــی در ایــن عرصــه بگشــاید. درامــی کــه نســخۀ بدلــی هیــچ فرهنــگ 
دیگــری نبــوده، از هویــت ایــن ســرزمین بیــرون آمــده  و ازجملــه کیفیت هــای نمایشــی آن هــا تمهیــدات 
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درآمد
درام،  بـا  مواجهـه  در  نـو  روایت هـای  بـه  نیـل 
چـه در سـاحت آفرینـش و چـه در بسـتر تحلیـل، 
عرصـۀ  صاحب نظـران  همیشـگی  دغدغه هـای  از 
کـه  تئاتـر و نمایـش در کشـور بـوده اسـت. امـری 
شـواهد مقدماتـی پژوهـش گویای این مدعاسـت 
بـر  کـه مسـیر طـی شـده چنـدان مسـیری، مبتنـی 
احوالات، پیشینه و ظرفیت های ادبی-هنری ایران 
نبـوده اسـت. به بیان دیگـر در رونـد دسـت یافتن 
بـه درام پـردازی ملـی، مبتنـی بـر فرهنـگ و هویـت 
ایرانـی، میـل و تکاپوی دسـت یافتن به روایت های 
در  پیمـوده  رونـد  نسـخه برداری  بـه  درنهایـت  نـو، 
روایت هـای روز جهـان منجـر شـده و جـز در برخـی 
مؤلفه هـا واجـد ماهیـت فرهنگـی متعلـق بـه ایـن 

مرزوبـوم نبـوده اسـت.
»قصــه«،  مفهــوم  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
»حکایــت«، »داســتان« و بســیاری اســامی مشــابه 
دیگــر در ایــن زنجیــرۀ معنایــی، در گســترۀ تاریــخ 
فرهنــگ ایرانــی و تمــدن اســلامی کارکــرد و اعتبــار 
آن را می تــوان  کــه نقــش  تــا حــدی  ویــژه ای دارد. 
یــا مجــرای  از مهم تریــن رســانه ها  به مثابــه یکــی 
انتقــال معنــا در اندیشــۀ ایرانــی قلمــداد کــرد؛ و بــه 
بــاور بســیاری اندیشــه ورزان، معرفت شناســی در 
ایــن تمــدن چنــد هزارســاله بــر پایــۀ نقــل حکایــت 
اســت،  انتشــاریافته  و  مصــداق  قصه گویــی،  و 
درســت عکــس رقیــب دیرینــۀ غربــی اش یونــان 
کــه بــا فلســفه ظهــور و بــروز می یابــد. انســان ایرانــی 
مبانــی اندیشــه و تأملات معرفتی خــود را به پیروی 
منتقــل  قصــه  مبنــای  بــر  خویــش،  پــروردگار  از 
می کــرده و تنــوع متــون خــود گــواه ایــن مدعاســت، 
به مثابــه  فارســی،  زبــان  اســت  بدیهــی  بنابرایــن 
ــۀ خــود می بایســت  ــر ایــن ســنت دیرین بســتری ب
واجــد ظرفیت هــای روایــی منحصربه فــرد باشــد.
ایــن روی پرســش اصلــی مطالعــه حاضــر  از 
ایــن خواهــد بــود کــه آیــا زبــان فارســی و در بطــن آن 
قالــب قصه هــای عرفانــی، در شــیوۀ عرضه داشــت 
خــود می توانــد ظرفیتــی را بــر پرداخــت درام ایرانــی 
پژوهــش  ایــن  غایــی  هــدف  درواقــع  بگشــاید؟ 

و پیشــنهادی روشــن، عملیاتــی و  راهــکار  ارائــۀ 
بــر  درام،  در  روایــت  و  بحــث قصــه  بــه  راهبــردی 
ادبیــات  در  قصه پــردازی  و  روایــت  ســنت  پایــۀ 
داســتانی ایــران اســت. بحثــی کــه چارچــوب نظــری 
آن به طــور جامــع بر مبنــای اندیشــه های قاســم 

هاشــمی نژاد شــرح و بســط خواهــد یافــت.

پیشینۀ تحقیق
از  بایــد  پژوهــش  پیشــینۀ  خصــوص  در 
ســویی بــه مطالعاتــی اشــاره کــرد کــه بــه ریشــه های 
نمایــش ایرانــی و ظرفیت هــای بومــی آن پرداختــه 
و از ســوی دیگر نیــز بایــد نمونه هایــی کــه ظرفیــت 
هنــر و ادب فارســی را در اقتبــاس نمایشــی تحلیــل 
کرده انــد، مورد توجــه قــرار داد. از آن جملــه می تــوان 
بــه مقالاتــی نظیــر »بازخوانی مــکان و فضای نمایش 
 )۱3۹8( ایرانــی«  نگارگــری  از  منتخبــی  در  ایرانــی 
بــه قلــم مریــم درودیــان و همــکاران، و نیــز مقالــۀ 
در  ایــران  عامیانــه  ادبیــات  روایــی  »قابلیت هــای 
اقتبــاس نمایشــی برای تلویزیــون و ســینما« )۱3۹۲( 
نوشــتۀ محمدجعفــر یوســفیان و اصغــر فهیمی فــر 
جلوه هــای  با تکیه بــر  مقالــه  ایــن  کــرد.  اشــاره 
آثــار  نمایشــی و ظرفیت هــای فرهنگــی نهفتــه در 
ادبیــات عامیانــه و کهــن ایــران، قابلیت هــای آنهــا را 
در تولیــدات رســانه ای معرفــی کــرده و چالش هــای 
فــرارو در رونــد اقتبــاس از آنها را به همراه  راهکارهای 
انطباق ســازی در تولیــدات رســانه ای بیــان می کنــد. 
از مرتبط تریــن نمونه هــا در میــان پایان نامه هــا یــک 
مــورد »تحلیــل گونه شناســانه زبــان نمایشــی بهــرام 
بیضایــی بــا رویکــردی بــه تأثیرپذیــری آن ازادبیــات 
فارســی«)۱3۹8( از آریــن حســین  نژاد اســت کــه در 
آن نگارنــده نظــر بــه اهمیــت زبانــی آثــار نمایشــی 
بهــرام بیضایــی عقیــده دارد تشــخص و فــرم خــاص 
آن موجــب دســت یافتــن بــه شــیوۀ ســخنی پالــوده، 
از کلمــات  بــا حداقــل اســتفاده  ســلیس و بدیــع 
بیگانــه شــده اســت. به زعــم وی تعهــد بیضایــی 
ــه فارســی ســره خــود نشــان دهنده  ــرای نزدیکــی ب ب
تأثیرپذیری بیضایی از تاریخ ادبیات فارســی اســت و 
از این روی به ســراغ گونه شناســی ســیاق تأثیرپذیری 
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زبانــی بیضایــی از ادبیــات فارســی رفتــه اســت. نمونۀ 
دیگــر رســاله ای اســت بــا عنــوان »بررســی شــیوه 
اقتبــاس تئاتــری از روایت هــای تمثیلــی با تکیه بــر 
علی اکبــر  نوشــتۀ  صابــری«)۱3۹4(  پــری  اجراهــای 
بــه  ایــن پژوهــش، توجــه  بــر مبنــای  کــه  خالقــی، 
روایت هــای تمثیلــی ادبیــات فارســی از ضروریــات 
از  بســیاری  چرا کــه  ماســت؛  دراماتیــک  ادبیــات 
و  بالایــی داشــته  بــار نمایشــی  آثــار در خــود  ایــن 
تئاتــری  اقتبــاس  فرآینــد  در  اســت  ضــروری  تنهــا 
قابلیت هــای اجرایــی امروزیــن را بــه خود بگیرنــد و با 

شــیوه های نویــن عرضــه شــوند.

1- چارچوب نظری
در مطلــع ایــن بخــش ضــروری اســت اشــاره 
گــردد کــه بحــث در خصــوص ظرفیت هــای موجــود 
در ادبیــات فارســی به منظــور پرداخــت و مواجهــه 
بــا درام ایرانــی مســتلزم مقدماتــی نظــری اســت. 
مقولــۀ  در  تمایــز  تبییــن  بــه  ابتــدا  در  رو  بدیــن 
»روایــت« و »روایت شناســی« پرداختــه شــده و این 
گــزاره مورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت کــه ذات امــر 
روایــت منحصــر بــه تفکــر غربــی نبــوده و بایــد آن را 
بــا ســیاق مطالعــات متأخــر روایت شناســانه مجــزا 
دانســت؛ در گام دوم تحلیــل چرایــی عدم تجانس 
هنــر ســنتی ایرانــی بــا هنــر مدرنــی غربــی و ضــرورت 
اتخــاذ انگاشــت بومــی مورد توجــه قــرار می گیــرد، 
هرچنــد جــان کلام هــر دو بخــش ایــن خواهــد بــود 
کــه مــوارد بیــان شــده بــه معنــای عــدم به کارگیــری 
دســتاوردهای فرهنگــی و هنــری غــرب نیســت؛ 
و درنهایــت در مدخــل ســوم و چهــارم اســت کــه 
ادب  در  حکایــت  و  قصــه  روایــت،  از  تصویــری 
فارســی و نیــز ظرفیت هــای نمایشــی زبــان فارســی 

ارائــه می گــردد.

پی رنگ  مقولۀ  و  روایت شناسی  روایت،  امر   -1-1
)ادبی و دراماتیک(

امــر روایــت و روایت گــری در معنــای متــداول 
متــون  از  تاریــخ،  گســترۀ  بــه  پیشــینه ای  خــود 
اســاطیری کهــن گرفتــه تــا متــون مذهبــی و دیگــر 

به بیان دیگــر  دارد.  آن،  بــا  مرتبــط  نوشــته های 
 
ً
چندان کــه بــارت اذعــان مــی دارد: »روایــت دقیقــا
بــا تاریــخ بشــر آغــاز می شــود و هیچ کجــا انســانی 
و  طبقــات  تمــام  اســت.  نبــوده  روایــت  بــدون 
دارنــد  را  روایت هایشــان  انســانی  گروه هــای 
بــد  و  خــوب  ادبیــات  میــان  دســته بندی   ]...[
اهمیتــی نــدارد، روایــت جهانــی اســت: فراتاریخــی، 
زندگــی  خــود  مثــل  به ســادگی،  فرافرهنگــی: 
آن  انحصــار  بدیــن رو  )بــارت، ۱38۷: ۱5(  اســت.« 
اســت؛  نادرســت  امــری  غربــی  مــدرن  تفکــر  بــه 
»روایت شناســی«  مطالعاتــی  حــوزۀ  بااین وجــود، 
را می بایســت به مثابــه محصولــی متأخــر ملهــم از 
شــالودۀ علــوم انســانی غربــی دانســت، چندان کــه 

مارتیــن: والاس  به زعــم  ماهــوی  لحــاظ  بــه 
در  چندان کــه  روایــت  نظریه هــای  بــه  توجــه 
ــی معاصــر مشــهود اســت خــود بخشــی  نقــد ادب
ــوم انســانی  از نهضــت گســترده تری در حیطــۀ عل
آن  کــه تامــس کوهــن  و علــوم اجتماعــی اســت 
ســدۀ  از  می نامــد.  )پارادایــم(  الگــوواره  تغییــر  را 
نوزدهــم بــه این ســو روش علــوم طبیعــی الگویــی 
بــوده  دانش هــا  دیگــر  ســاختن  عقلانــی  بــرای 
اســت، هرچنــد در دهه هــای گذشــته ایــن الگــو 
بســنده  کارایــی  فرهنــگ  و  جامعــه  درک  بــرای 

.)34 :۱38۹ )مارتیــن،  اســت  نداشــته 
در پی رفت گاه نگارانه شکل گیری این رشتۀ 
و  تأثیرگذار  مختلفی  جریان های  نیز  مطالعاتی 
روس  فرمالیست های  از  بــوده انــد،  جــریــان ســاز 
تا نظریه پردازان فرانسوی   در دهۀ ۱۹۲0 

ً
مشخصا

جایگاه  از  ــوان  مــی ت را  آنــهــا  بنیادین  نقش  کــه 
یک  بــه عــنــوان  ــت  ژن ژرار  روایـــی  گفتمان  کــتــاب 
باب  در  مهم  اثــری  دریــافــت؛  مهم  نظری  مرجع 
نظریات  با  دیگر  پژوهش گران  که  روایــت  نظریۀ 
کــرده انــد.  تکمیل  خــود  پیشنهادی  مفاهیم  و 
میان  از  رویــکــردی  چنین  مختصات  گسترۀ  در 
تعاریف مختلفی که برای روایت ارائه شده، شاید 
کامل ترین  موجزترین، ساده ترین و درعین حال 
ــاشــد: »تـــوالـــی از  تــعــریــف مــایــکــل. جـــی. تـــولان ب
پــیــش انــگــاشــتــه شـــده رخـــدادهـــایـــی کــه بــه طــور 



78

فصلنامۀ  علمیݡ تئاتر / شمارۀ 98 . پاییز 1403
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)تــولان،  یافته اند«  اتــصــال  هــم  بــه  غیر تصادفی 
می کند:  ــه  ارائـ لــوتــه  کــه  تعریفی  یــا  و   )۱5  :۱383
از رخــدادهــاســت  ــت مــعــرف زنـــجـــیـــره ای  ــ ــ »روای
کــه در زمـــان و مــکــان )فــضــا( واقــع شــده اســت« 
انگاشت های  میان  در  درواقــع   .)۹ )لوته، ۱388: 
رویکرد  ایـن  بطن  در  روایــت،  تحلیل  از  مختلف 
روایــت واجــد دو ویژگی بسیار  فــوق، هر  تحلیلی 
این  به  با توجه  زمان مندی.  مهم است: علیت، 
زاویۀ  از  که  را  موضوعاتی  دایــرۀ  می توان  تعریف 
وسیع  بسیار  می گیرند،  قرار  مورد بررسی  روایت 
تصور کرد، ازجمله برخی که نظیر ساختارگرایان، 
مانند نوارسطوئیان، قائل به ضرورت این دوگانه 
و  پساساختارگرایان  مثل  نیز  گروهی  و  هستند 
پسامدرن ها و جریان هایی ازاین دست، سعی در 

گریز از آن دارند.
درعین حال با تعمق افزون تر در تعریف فوق، 
کنش(  تعبیری  به  )یا  »رخداد«  کلیدواژۀ  اولویت 
در تعریف روایت، خود ارجاعی به دیدگاه نگارندۀ 
فن شعر یعنی ارسطو، نخستین منتقد و تحلیل گر 
روایت دراماتیک تاریخ، دارد که در تعریف پی رنگ 
»تقلید  است:  آورده  چنین  مضمون  افسانه  یا 
از  است.  ]پی رنگ[  افسانه مضمون  کردار همان 
و  افعال  تألیف  و  ترکیب  افسانه مضمون همان 
کردارهایی مقصود است که انجام پذیرفته است« 
بر  تأکید  با  ارسطو  درواقع   .)۱۲۲  :۱38۷ )ارسطو، 
می توان  تأکید  به  که  است  جریانی  مطلع  کنش، 
امروز  روایت شناسی  در حوزۀ  غالب  جریانی  را  آن 
بارت  چون  نوارسطوئیانی  که  مسیری  دانست. 
)متقدم(، والاس مارتین، پراپ، گریماس و فیستر 
ادامه دهندۀ آن بوده اند. هرچند در ادامه از سوی 
برخی صاحب نظران اولویت این کنش مورد تردید 

قرار می گیرد. به گفتۀ بارت:
در بوطیقای ارسطو مفهوم شخصیت ثانویه 
فرعی  کــامــاً  کنش  مفهوم  بــه  نسبت  و  اســت 
نظریه پردازان  به وسیلۀ  کــه  دیدگاهی  اســـت... 
کلاسیک به دست گرفته شد. بعدها شخصیت 
که تا آن زمان تنها یک نام، عامل یک کنش، بود 
یک  به  و  آورد  به دست  روان شناسیک  انسجام 

کاماً  وجــود  و خلاصه، یک  فــرد، سبک شخص 
بنیادی، تبدیل شد که حتی نباید پیش از ایفای 

نقش کاری انجام می داد )بارت، ۱38۷: 5۹(.
درعین حال در چرایی استقرار فرضیۀ تحقیق 
در به کارگیری دستگاه نظری و نقد ادبی برای درام 
نیز باید گفت صاحب نظران متعددی به بحث در 
ادبی و دراماتیک سخن  روایت  سویه های متنوع 
گفته اند اما در چکیدۀ این آراء، به عنوان انگاشت 
مفروض این تحقیق، می توان گفت جان مایه روایت 
در این هر دو قالب چندان دور از هم متصور نشده 
است، بلکه فصل ممیز ظرفیت های بلاغی هر قالب 
نقطه عزیمت  به مثابه  پژوهش  این  در  که  است 
بحث چندان مدنظر نیست. به عبارتی اگر امر روایت 
برگر  آسا  قول  به  بدانیم،  زبانی  نظام  از  بخشی  را 
مثاً »سینما را نیز می توان نظام زبانی یکپارچه اما 
پیچیده دانست که از بسیاری از شگردهایی که در 
رسانه های دیگر یافت می شود، نسخه برداری کرده 
و آنها را در هم می آمیزد تا رسانه ای مؤثر و پرتوان 
نسبت  در  درواقع   )۱۶۱  :۱380 برگر،  )آسا  بسازد.« 
میان روایت دراماتیک )میمتیک( و روایت داستانی 
بسیاری،  باور  به  مکتوب،  متن  در  )دایجتیک( 
میان   

ً
اساسا حاضر،  پژوهش  نگارندگان  ازجمله 

ماهیت روایت در متون روایی و دراماتیک، جز در 
صور بلاغی، نمی توان تفاوت آشکاری دید و به عبارتی 
اگرچه روایت دراماتیک با فرم و زبان روایت در متون 
روایی و داستانی متفاوت است، بااین وجود نقاط 
اشتراک متعددی وجود دارد که می تواند علی رغم 
تفاوت های عملکردی این دو فرم هنری از نگاهی 
نقادانه و دقیق قابل تأمل به نظر برسد. این نقاط 
دراماتیک چیزی  روایت  اشتراک موجب می شود، 
جز روایت ادبی نباشد مگر اینکه به دلیل ماهیت 
نظام رمزگانی پیچیده اش واجد تحلیل تأثیرگذاری و 

رسانه ای متفاوت گردیده است.
 
ً
اساســا اینکــه  بــه  اذعــان  بــا  بااین وجــود، 
تعاریــف  و  روایــت(  خــودِ  نــه  )و  روایت شناســی 
بــر  به وضــوح  کــه  روایــت  مفهــوم  از  مــا  کنونــی 
بــر  خــود  انداختــه،  ســایه  مــا  امــروز  تجربیــات 
ــوده، در ادامــۀ  احــوال و آراء تفکــر غربــی مبتنــی ب
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تحلیل ظرفیت های قصه های عرفانی به مثابه راهبردی در آفرینش درام ایرانی )با بهره گیری از مطالعات قاسم ...

ویژگی هــای  دلیــل  بــه  کــه  شــد  خواهــد  تحلیــل 
بــه  تــام  به طــور  نمی توانــد  معرفت شــناختی اش 
ســیاق  بــا  ایرانــی  ســنتی  روایت هــای  شــناخت 
اندیشــه و تفکــر خــاص خــود نزدیــک شــود. لــذا 
بــا  فارســی،  ادبیــات  در  روایــت  ســنت  تحلیــل 
محــدود شــدن صــرف بــه ایــن چارچــوب نظــری، 
بیشــتر  و  نگردیــده  درســتی  نتیجــۀ  بــه  منتــج 

شــد. خواهــد  ســردرگمی  موجــب 

و  )بودِشــی(  ایرانــی  ســنتیِ  هنــر  نســبت   -2  -1
)نمودِشــی( غربــی  مــدرن 

سه  معرفت  و  فــن   ، هنر ایــرانــی  اندیشۀ  در 
ضلع یک مثلث شناخته می شوند و در آن برترین 
تجلیات روح و تفکر انسان ایرانی را می توان دید. 
مینوی  پیام  عنصر  یک  مــادۀ  در  دیرباز  از  ایرانی 
می دید. مهارت و توانایی او در به کار بردن ماده، 
بــه عــنــوان حــامــل پــیــام مــیــنــوی، او را بــه سمت 
نوعی معرفت شناسی کشاند که کاماً با تجارب 
کار  از  متفاوت  یونانی،  هنرور  خاصه  دیگر،  ملل 
درآمده است. چراکه روح ایرانی درآمیخته با این 
نزد  زیبایی  عنصر است: شناخت خداوند. فهم 
نگرش  نوعی  از  متأثر  ایرانی،  مسلمان  هنرمند 
عرفانی بوده است- یعنی معرفت حق، و همین 
محاکات  به  نسبت  را  آنها  تعیین کنندۀ  نگرش 
آثار تجسمی یونانی می بینیم،  آنچه در  طبیعت، 
دور کرده است )بنی اردلان، ۱38۹(. بر پایۀ همین 
غرب  زیبایی شناسی  دریافت  ناکارآمدی   ، تعبیر
انسان محور  عــقــل گــرای  غـــربِ  تفکر   

ً
)مشخصا

ارزش گـــذاری  یــا  تحلیل  ــرای  ب رنسانس(  از  پــس 
که یک  آن است  از  روشن تر  ایرانی  آثار هنروران 
بحث تفصیلی نیاز داشته باشد. چراکه بسیاری 
سنتی  هنرهای  حکمت  عرصۀ  نظریه پردازان  از 
ازجــمــلــه ســنــت گــرایــانــی مانند  ــرانــی-اســلامــی،  ای
این  بــه  به تفصیل  پیش تر  نــصــر،  سیدحسین 
برآمده  زیبایی شناسی  آن  که  پرداخته اند  بحث 
و  یا خلق  کثیر  به »نمود« یعنی عالم  پایبندی  از 
نمایش عینی آن است. حال آنکه هنرور اسلامی- 
ایرانی، پایبند به نمایش »بود«، یعنی جلوات حق 

است و ازاین رو به تناسبات دقیق ریاضی پایبند 
تفکر  که  است  معتقد  نیز  هاشمی نژاد  نیست. 
نمودشی  تفکر  خــود  وجــه  ساده ترین  در  غربی 
سروکار  گیتی  پدیده های  و  نمودها  با  که  اســت 
]فــن[  صناعت  و  مضمون  تفکر،  ایــن  در  دارد. 
که  می شوند  گرفته  نظر  در  مستقل  عنصر  دو 
از قواعد  ناشی  تناسبات همگون  و  در سازگاری 
پیش اندیشیده، یک اثر صناعی را پدید می آورند. 
بر مبنای چنین دیدگاهی می توان میزان توفیق و 
مراتب هنر پدیدآورنده را در فرآورده اش در بوتۀ 

نقد بازشناخت )هاشمی نژاد، ۱3۹4: ۱04(
تأکیــد بــر عــدم تجانــس بیــن ایــن دو تفکــر 
بــه معنــی نادیــده گرفتــن دســتاوردهای فرهنگــی 
شــگرف علــوم انســانی در غــرب نیســت. چراکــه 
هیــچ عقــل ســلیمی ایــن تلاش هــا کــه بیــش از 
ــار نگذاشــته و خــود را از  ــرده را کن دو قــرن زمــان ب
دســتاوردهای آزمــودۀ آن بی بهــره نمی گــذارد امــا 
مســئله اینجاســت کــه کالبــد فرهنــگ و تمــدن 
ایرانی-اســلامی بــا پوشــش تفکــر غربــی به رغــم 
جوانــب  تمامــی  در  امــا  مشــابهت ها  وجــود 

نیســت. هم خــوان  و  همســاز 
ثــار کهــن ادب ایــران در یــک دســتگاه  گرچــه آ
منطق پذیــری  از  شــکل گرفته اند،  خــاص  بلاغــی 
ــا وجــود  ــزان نیســتند. ب کــه لازمــۀ نقــد اســت گری
تأکیــد بــر تأثیــر متفکــران غربــی، به ویــژه ارســطو 
فکــر  ســیاق  شــکل گیری  بــر  او،  فن شــعر  و 
اندیشــه ورزان ایرانــی امــا به عنوان مثــال در حــوزۀ 
پاســخ گو  ابزارهایــی  چنیــن  عرفانــی  قصه هــای 
نخواهــد بــود. چراکــه قصه هــای عرفانــی بــه لحــاظ 
یکپارچه انــد؛  کل  یــک  توحیدی شــان،  بینــش 
مضمــون  و  ســاختار  به عنــوان  چیــزی  یعنــی 
ســنجید.  جداگانــه  بتــوان  کــه  ندارنــد  مســتقل 
ثــار  ایــن ســخن بــه معنــای آن نیســت کــه ایــن آ
هاشــمی نژاد  تعبیــر  بــه  بلکــه  ســاختارند،  فاقــد 
ثــار صــورت می گیــرد کــه از نگرش  اعجــازی در ایــن آ
بودشــی و نــه نمودشــی، نشــئت گرفتــه اســت. 
ثــار در فضــای بودشــی، فضــای حــق، جریــان  ایــن آ
دارنــد و نــه در فضــای نمودشــی، فضــای خلــق، 
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کــه قانــون کثــرات بــر آن حاکــم اســت. تاروپــود 
ایــن فضــای حقانــی را توحیــد می بافــد، پــس اثــر 
 ســاختار 

ً
ماهیــت یکپارچــه پیــدا می کنــد و نتیجتــا

می شــوند  قابل تبدیــل  هــم  بــه  مضمــون  و 
لــذا در تحلیــل قصه هــای  )هاشــمی نژاد، ۱3۹4(. 
ــازه ای اندیشــید. عرفانــی، بایــد بــه ســازوکارهای ت

1- 3- روایــت، قصــه و حکایــت در ادب فارســی و 
ظرفیــت نقــد ادبــی بومــی

و  قصــه  قابل توجــه  تنــوع  و  وســعت  ورای 
بــه  فارســی،  فرهنگــی  در جغرافیــای  قصه گویــی 
لحــاظ محتوایــی آن را می تــوان مبتنــی بــر جوهــر 
»اخــلاق«  یعنــی  ایرانــی  جامعــۀ  بــه  جان دهنــده 
نظــر  در  خــرد  از  مایــه ور  دقیق تــر  تعبیــر  بــه  و 
و  قصه گویــی  حکایت پــردازی،  بدیــن رو  گرفــت. 
ــه صناعتــی کــه مخاطبــش  افسانه ســرایی به مثاب
آیین هــا، خلقیــات،  بــود و رســوم و  عامــۀ مــردم 
آنهــا  باورهــا و معتقــدات، تاریــخ و قهرمانــان در 
جنبــۀ  اعتبــار  بــه  همــواره  می یافــت،  انعــکاس 
از یک ســو  دوگانــه اش مهــم شــمرده می شــود: 
برخــوردار از آبشــخور میــراث قــوم بــوده و از ســوی 
ایــن  فرهنگــی  ارزش هــای  ناقــل  و  حافــظ  دیگــر 
نکتــۀ  امــا   .)۱3۹3 اردلان،  )بنــی  اســت.  میــراث 
اصلــی اینجاســت کــه: داســتان پردازی در جامعــۀ 
ایرانــی بــه یــک نیــاز طبیعــی پاســخ مــی داده اســت. 
طبــع ایرانــی دوســتدار داســتان اســت و مؤلفــان 
گاهــی چــون فردوســی از چنیــن گرایشــی ســود  آ
برگرفتنــد تــا وحــدت ملــی، اســتقلال سیاســی و 
تبلیــغ  یکپارچگــی فرهنگــی در میــان مخاطبــان 

کننــد.
بــا اذعــان بــه چنیــن جایــگاه و ظرفیت هایــی، 
هاشــمی نژاد تــلاش ویــژه ای در کنــدوکاو پیشــینه 
بــه  نظــری  بن مایه هــای  ایــن  و سرفرســنگ های 
 در ادب فارســی( 

ً
تعبیــر او »قدمایــی« )مشــخصا

بــاب  در  به عنوان مثــال  می رســاند.  انجــام  بــه 
عشــق  گــوش،  عشــق  در  »روایــت«  مفهــوم 
و  واژه  ایــن  از  تبارشناســی ای   )۱3۹5( گوشــوار 
گذشــته  از  فارســی  ادب  در  آن  معنایــی  تحــول 

بــدو  ارائــه می کنــد. این کــه در  تــا دوران معاصــر 
، راوی و راویــه کســی بــود کــه شــعر شــاعر یــا  امــر
شــاعرانی را حفــظ کنــد و بخوانــد. رســمی کــه ردپای 
آن را حتــی در میــان شــعرای ایرانــی نیــز می تــوان 
یافــت، ازجملــه رودکــی کــه دو راوی داشــت کــه 

می خواندنــد. را  او  اشــعار 
و  مــعــنــا  ــوی  هـــاشـــمـــی نـــژاد در جـــســـت وجـ
ریشه های »روایت« منابع متنوعی را مورد بررسی 
قرار می دهد. ازجمله کشاف اصطلاحات الفنون 
را به »نقل گفتار« معنی  و العلوم که واژۀ روایت 
پیامبر  رحــلــت  از  پــس  کــه  بــدیــن معنا  مــی کــنــد. 
با  آن حــضــرت،  احــادیــث  و  اخــبــار  از  آنــچــه  )ص( 
روایــت  به  می کردند  نقل  بی واسطه،  یا  واسطه 
تعبیر می شد. در همان حال، »روایت« به یکی از 
ایرانیان  شعب علوم ادب هم اطلاق می شد که 
از  مردمانی  که  سیاق  بدین  بودند.  آن  پایه گذار 
رفته و در  اعــراب  که به میان  فــارس  خــراســان و 
به  نیاز  بودند،  کوفه ساکن شده  و  حیره  بصره، 
در  شدند  ناچار  و  داشتند  عربی  زبــان  آموختن 
به زعم  ازآنجاکه  کنند.  تحقیق  زبــان  ایــن  قواعد 
ایشان زبان شهرنشینان فاسد شده بود، پس 
و  اخــبــار  و  اشــعــار  و  رفتند  بادیه نشینان  ســراغ 
گردآوری  را  اعراب بدوی  بازمانده در ذهن  امثال 
کردند تا مستند کارشان باشد. به همین سبب 
و  شــواهــد  ــرا  زی می شدند،  خــوانــده  »روات«  آنها 
از  کــه  ــود  ب چیزهایی  بــر  متکی  آنــهــا  مستندات 
تازیان روایت می کردند و دراین بین »روات ثقات« 
)هاشمی نژاد،  داشتند  اعتباری  و  ارج  خود  برای 

.)۱3۹5
کــه  می کنــد  تــلاش  هاشــمی نژاد  درواقــع 
مختصــات امــر روایت گــری را در فرهنــگ و ادب 
فارســی چنــان مورد مداقــه قــرار دهــد کــه گویــای 
را  مخاطــب  ذهــن  و  باشــد  آن  وجــودی  ژرفــای 
اصطــلاح  ایــن  بومــی  متنــوع  ظرفیت هــای  بــا 
آشــنا ســازد. چنــدان کــه بــا اســتناد بــه فرهنــگ 
الاطبــاء  ناظــم  لغــت دهخــدا و فرهنــگ فارســی 

می افزایــد:
علی اکبــر دهخــدا در »یادداشــت مؤلــف« در 
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تحلیل ظرفیت های قصه های عرفانی به مثابه راهبردی در آفرینش درام ایرانی )با بهره گیری از مطالعات قاسم ...

لغتنامــه، ذیــل روایــت، می نویســد: »اصطلاحــی 
اســت در نقــل حدیــث؛ ولــی ایــن اصطــلاح منحصر 
بــه حدیــث نیســت، بلکــه قدمــا همــه علــوم ادب 
و تاریــخ و تفســیر و علــوم دیگــر را مثــل حدیــث 
فرهنگ هــای  اغلــب  در  می کردنــد...  روایــت 
فارســی، ازجملــه ناظــم الاطبــاء، روایــت نه فقــط در 
واگویــه، بلکــه در معنــای داســتان و قصــه و نقــل 
ــه اســت )هاشــمی نژاد،  ــه کار رفت ــز ب ــت نی و حکای

.)8  :۱3۹5
ویژگی هایــی،  چنیــن  بــه  توجــه  بــذل  بــا  او 
آسیب  شناســی  بــه  ویــژه ای  اشــارۀ  درعین حــال 
درک مؤلــف و مخاطــب امــروزی از مفهــوم روایــت 
و اصطلاحــات مرتبــط بــا آن می کنــد، چــه آن کــه 
روایــت  ســبک  تعریــف  در  مصادیقــی  ارائــه  بــا 

می گویــد:
ثــار  آ متفنــن  خواننــدگان  مــا  کــه  امــروزه 
تصــور  افتاده ایــم  دور  بســیار  آنهــا  از  قدمایــی، 
می کنیــم »ســبک« فــرآورده فرهنــگ غــرب اســت 
 ، ...حــال می توانیــم ایــن تعریــف روشــنگر

ً
منحصرا

خــود  کار  دســتورالعمل  را  جامــع،  نــه  هرچنــد 
بــا  بیــان  قــرار دهیــم: ســبک نمایــش صداقــت 
گردانیــدن  باورپذیــر  در  اســت  زبــان  حقیقــت 

.)۱4  :۱3۹5 )هاشــمی نژاد،  روایــت 
هاشمی نژاد در تعریف ویژگی ها و مختصات 
انگاشت واقعه ای در  را  »روایــت«، حکایت  انــواع 
گذشته می داند که گویی در زمان حال رخ داده 
است. جان مایه روایت برای او تأکید بر نقل گفتار 
است و بدین رو ضروری است چنین نقلی واجد 
لحنی گفتار گونه باشد. وی در اینجا از این عبارت 
، مــزه دهن  بهره مــی بــرد: »بــه زبــان خــودمــانــی تــر
گوینده دریافت شود« )هاشمی نژاد، ۱3۹5: ۱5(. 
با این همه برای او این نقل از زبان به قلم موجد 
چه  و هست.  بوده  نارسایی هایی  و  دشواری ها 
و  نبوده  ایستا  و  جامد  امــری  هرگز  زبــان  این که 
علاوه بر وجهی قدسی، واجد منشأ تکوینی بوده 
وجه  آن  عمده  کارکردهای  از  درعین حال  است. 
رازپوشی بوده که درنتیجه علاوه بر فاصله میان 
، میان مؤلف )نوشته( و خواننده  زبان و نوشتار

نیز بیگانگی ایجاد می کرده است. هرچند به باور 
ایرانی،  قصه های  برجستۀ  راویـــان  هاشمی نژاد 
شناخت  و  ؛  ثــار آ ترجمۀ  مدد  به  اگرچه  به تدریج 
توالی  ترتیب،  قواعد  بر  اجــدادی  میراث مکتوب 
روایــت تسلط  از همه مقولۀ علیت در  و مهم تر 
یــافــتــنــد، بــاایــن وجــود بــه واســطــۀ بــهــره گــیــری از 
و  فاصله  بــر  توانستند  کــه  بــود  زبــانــی  امــکــانــات 

گسست فوق توفق یابند.
درعین حال وی به یک ظرفیت زبان شناسانۀ 
کیفیت  که  می کند  اشــاره  فارسی  زبــان  در  ویــژه 
که  ترکیباتی  است.  آن«  ترکیب پذیری  و  »ترکیبی 
مادی  و  عناصر ملموس  با  مــردم  عامۀ  زبــان  در 
او  روزمــره  زندگی  به  هرقدر  که  می شود  ساخته 

نزدیک تر بهتر.
اعضــای بــدن و اندامــی کــه کاربــرد بیشــتری 
پــا و ســر و چشــم(، و  و  داشــتند )مثــل دســت 
کارایــی  روزمــره  زندگــی  در  کــه  مصالحــی  و  ابــزار 
بیشــتری داشــتند )مثــل تبــر و تیــر و تیشــه و تیــغ( 
و عناصــر طبیعــت کــه انســان ها بیشــتر بــا آنهــا 
ســروکار داشــتند )مثــل آب و بــاد و آتــش و خــاک( 
و جانــوران وحشــی و اهلــی کــه همبــاز زمینــی او 
غ( در  بودنــد )مثــل شــیر و گــور و گوســفند و مــر
ســاخته شــدن ایــن ترکیبــات دخالــت بیشــتری 
می داشــتند. ایــن، البتــه، در شــکل گیری تمامــی 
ــان فارســی بخشــی  ــوده، امــا در زب ــر ب زبان هــا مؤث
اســت.  می ســاخته  را  آن  عیــار  از  جدایی ناپذیــر 

)۱۶  :۱3۹۶ )هاشــمی نژاد، 
به زعــم هاشــمی نژاد از مصادیــق ویژگی هــای 
ایــن  راوی  مقــام  در  فردوســی  مهارت ورزانــه 
اســت کــه توانســته تــداوم و تسلســل وقایــع را 
کنــد  زبانــی حفــظ  ایــن ظرفیــت ویــژۀ  به واســطۀ 
بــه  را  فردوســی  زبــان  کــه  اســت  امــر  همیــن  و 
زبــان گفتــار عصــری نزدیک تــر می کنــد و فاصلــۀ 
از  نه تنهــا  را  نوشــته  و  زبــان  میــان  فوق الذکــر 
گفتــاری عصــرش  زبــان  بــر  حتــی  کــه  بــرده  بیــن 
می افزایــد. در عین حــال او ایــن ترکیبــات را واجــد 
وجــه دیگــری نیــز می دانــد کــه آن زبــان تصویــری، 
محســوس و ملمــوس بودنِ شــان اســت. ایــن 
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تصویرهــای زبانــی بــر تصویرســازی های صحنــه ای 
فردوســی افــزوده گشــته، تأثیــرش را دوچنــدان 
ثــاری  کــرد. مصادیــق تــداوم ایــن تجربیــات را در آ
و  گرگانــی  فخر الدیــن  رامیــن  و  ویــس  نظیــر 
پــی  می تــوان  نیــز  نظامــی  غنایــی  منظومه هــای 

گرفــت.
در  بحــث  بــر  کنــار  در  هاشــمی نژاد  قاســم 
امکانــات زبانــی، در ظرفیــت تحلیــل نقادانــه ادب 
می توانــد  کــه  مــی آورد  نمونه هایــی  نیــز  فارســی 
ــی  در تبییــن بســیاری از ســویه های مطالعــات فن
بومــی روایــت مؤثــر باشــد. از شــاخص ترین آنهــا 
تبریــزی  شــمس  به نقــل از  او  کــه  اســت  بحثــی 
در تبییــن فــرم و محتــوا، ســاختار و تأویــل متــن 
ارائــه می کنــد. بدین ترتیــب کــه شــمس برمبنــای 
»غــرض« در روایــت و قصــه، قصــه را بــه دو بخــش 
مغــز و پوســت تقســیم می کنــد و معتقــد اســت 
بهــر  از  نــه  آورده انــد،  مغــز  آن  جهــت  را  »قصــه 
ملامــت؛ به صــورت حکایــت بــرای آن آورده انــد تــا 
آن غــرض در آن بنماینــد« )شــمس، ۱3۶۹: ۲4۹(. 
، معنــی منــدرج در  درواقــع منظــور شــمس از مغــز
قصــه؛ و منظــور از پوســت، ظاهــر ســرگرم کننده 
و جنبــه روایــی آن اســت. امــا نکتــه حائــز اهمیــت 
از نــگاه شــمس انتقــال »غــرض« اســت. بــا چنیــن 
دریافتــی، درواقــع شــمس قصــه را بیــرون از مــرز 
بــر  دلالــت  منظــورش  و  می گــذارد،  آن  روایــی 
چنیــن  دارد.  پنهــان،  اغلــب  و  منــدرج،  غرضــی 
دریافتــی، البتــه، دایــرۀ کاربــری »غــرض« را وســعت 

می افزایــد: هاشــمی نژاد  می دهــد. 
قصــه  هــر  از  دریافتــی،  چنیــن  اســاس  بــر 
ــا حتــی پیش پاافتــاده، می تــوان  به ظاهــر عــادی، ی
بســت.  آن  بــر  یــا  کشــید  بیــرون  نهفتــه  غرضــی 
گاه حتــی ایــن غــرض می توانــد بــا هــدف ظاهــری 
ایــن  دامنــۀ  اگــر  حــال  باشــد.  ناســازگار  قصــه 
عمــاً   ، عام تــر و  بگیریــم  وســیع تر  را  دریافــت 
هیــچ فــرآورده حکایتــی یــا اصــاً هیــچ مقولــه ای در 
جهــان نیســت کــه عــاری از »غــرض« تأویــل باشــد، 
یعنــی نتــوان دریافتــی معرفت آمیــز بــه آن بســت 
یــا بــه آن نســبت داد یــا از دل آن بیــرون کشــید 

.)5۶ )هاشــمی نژاد:۱3۹3: 
مقولــه  می تــوان  رویکــرد،  ایــن  مبنــای  بــر 
وجــه  در  کــرد.  تقســیم  وجــه  دو  در  را  »غــرض« 
ســاده ، منظــور قصــد و نیت نهفتــه در هر حکایتی 
اســت کــه راوی بــر آن اســت تــا بــه مخاطــب خــود 
انتقــال دهــد. در وجــه دوم، انگاشــت غــرض بــه 
از  یــا نتیجه گیــری دور  مفهــوم برداشــت افــزوده 
ذهــن و برداشــت نامتعــارف از آن حکایــت اســت 

.)۱3۹۲ )هاشــمی نژاد، 
هاشــمی نژاد موضــوع مهــم کنــش ارســطویی 
را نیــز از نظــر دور نداشــته و از آن بــا تعبیر »واقعه« 
یــاد کــرده و وجــه بســیار مهمــی می دانــد کــه در 
تحقــق روایــت بســیار اثرگــذار اســت. بــه تعبیــر او:
می  کنــد.  روایــی  را  متــن  کــه  اســت  واقعــه 
و  قدم به قــدم  آنچــه  وقایــع،  زمان منــد  ترتیــب 
روایــت  می دهــد،  روی  نظام منــد  توالــی  یــک  در 
سلســله ای  آن  پی آینــد  مــی آورد.  ســامان  بــه  را 
)هاشــمی نژاد،  می زنــد  دامــن  را  صناعت هــا  از 

.)۲4-۲3  :۱3۹5
ــا واقعــه از نظــر  بااین وجــود ماهیــت کنــش ی
وی، چنــدان کــه در ادامــه تبییــن خواهــد شــد، بــه 
لحــاظ ماهــوی و وجــودی به مثابــه فصــل ممیــزی 
بــرای روایــت ایرانــی عمــل می کنــد. درواقــع او بــا 
حرکــت از ایــن مدخــل و تجســم کلــی روایتگــری 
در ادب فارســی، در ادامــه تحــولات عمــدۀ پســینی 
کلیــدواژگان  تبییــن  ضمــن  کــه  می کنــد  ارائــه  را 
آسیب شناســی  بــه  ســاختاری و ماهــوی اصلــی، 
کــه  می پــردازد  حاضــر  عصــر  در  روایــت  میــراث 
بــه بــاور او در دگردیســی زبــان فارســی، در خــلال 
ــی یافــت.  ــرات هــر دوره ظرفیت هــای گوناگون تأثی
به تدریــج  مقــام »حکایــت«  در  نمونــه  به عنــوان 
شــناخته،  شــخصیت های  بــه  شــد  منحصــر 
بــزرگان سرشــناس، افــراد تاریخــی و نظایــر آن. بــه 
ــار بخیــل  ــده، در کن عقیــده هاشــمی نژاد ایــن پدی
شــدن  کوتــاه  به ســوی  را  زبــان، حکایــت  شــدن 
کــه  ادبــی  زبــان  درواقــع  داد.  ســوق  کمینگــی  و 
هنرهــای  و  شــدن  مصنــوع  به ســوی  به ســرعت 
به تدریــج  را  حکایت هــا  می کــرد،  حرکــت  لفظــی 
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ظرفیــت  بــا چنیــن  بدیــن رو  کــرد.  کوتــاه  بســیار 
تعریــف  بلنــدی  روایــت  نمی شــد  دیگــر  زبانــی 
کــرد و بــه تعبیــر او: »نــه قلــم تــاب مــی آورد و نــه 

)۲5  :۱3۹5 )هاشــمی نژاد،  خواننــده.« 
بــه عقیــدۀ او ایرانیــان بر اســاس ذوق ناشــی 
نــه  و  و درواقــع بی قاعــده می ســاختند  از غریــزه 
بر اســاس دانــش ناشــی از مقدمــات تجربــی کــه 
نتایــج منطقــی از آن بــه دســت می آیــد. بن مایــۀ 
چنیــن پی رفتــی منتــج بــه ســلیقه ای گردیــد کــه 
و  داد  دســت  از  را  بلنــد  روایــت  طاقــت  دیگــر 
حکایت هــای  جذاب تریــن  صاحــب  با این وجــود 
کوتــاه در همــۀ زبان هــا شــد. بــه بــاور هاشــمی نژاد 
نتیجــه اش آن شــد کــه خواننــدگان فارســی زبان 
توانایــی و مهــارت نگهــداری تناســبات و پیونــد 
اجــزا را در نوشــته های بلنــد، کم وبیــش از دســت 
عصــر  در  بعــد،  قــرن  چنــد  به طوری کــه  دادنــد. 
محتــاج  بلنــد  داســتان های  خوانــدن  ترجمــه، 
شــاهد  به عبارتــی  بــود.  تــازه  تســلط  و  تمریــن 
ــت  ــرای پذیــرش روای ایــن امــر قــرون طــی شــده ب
ثــاری ماننــد سرگذشــت حاجــی بابــای  آ بلنــد در 
کــه  اســت  اصفهانــی  حبیــب  میــرزا  اصفهانــیِ 
امکانــات تــازه ای بــرای زبــان فارســی تــدارک دیــد 

.)۱3۹5 )هاشــمی نژاد: 
درنهایــت، به عنــوان جمع بنــدی ایــن بحــث، 
بــر  بــا بن مایــه پژوهــش حاضــر مبنــی  در تلاقــی 
در  روایــی  تحلیل هــای  گمشــدۀ  حلقــۀ  این کــه 
ادب فارســی عــدم توجــه بــه »جوهــره« آن اســت، 
هاشــمی نژاد در بوتــه در بوتــه)۱3۹3( در مواجهــه 
بــه نقــدی صریــح روشــنگری  بــا فرهنــگ ایرانــی 

می پــردازد:
به  روشنگری  نهضت  که  لطمه ای  بزرگترین 
جوهره  گرفتن  نادیده  است  زده  ایرانی  فرهنگ 
فارسی زبان ها  که  است  معرفت  ایرانی،  فرهنگ 
معادل »شناخت« بر آن نهاده اند. این شناخت 
ــت، امــــروزی و  ــزار ســالــه اسـ ســابــقــه اش چــنــد هـ
این جوهر در  با  ادبیات فارسی  دیروزی نیست. 
تمام منطقه نفوذ جغرافیایی اش تأثیر گذاشت. 
را  جــوهــره  ایــن  شما  دنــیــا  در  فرهنگی  هیچ  در 

معرفت  مخزن  از  کـــه]...[  سابقه ای  نمی بینید. 
شما  اگر  حالا  بی مکان اند...  و  بی زمان  می آیند، 
و  مــحــدود  را  معرفت  بخواهید  بهانه ای  هــر  بــه 
کرده اید،  ظلم  فرهنگ  ایــن  به  بکنید،  محصور 
راه حــل فرهنگ  کرده اید.  دریــغ  او  از  را  آن  جوهر 
تصور  اســت. همه  گوهر  این  به  بازگشت  ایــران 
دربــارۀ  یعنی  معرفت  بــه  بازگشت  کــه  می کنند 
به هستی  نگاه شما  نه.  نوشتن.  عرفا  و  عرفان 
آن  می کنید.  کــه  کــاری  هــر  بــاشــد.  معرفتی  باید 
ایرانی شناخته خواهید شد. چون هویت  وقت 
ریگی  گوهر، شما  آن  بدون  یعنی همین.  ایرانی 
)هــاشــمــی نــژاد،  دنــیــا  ریگستان  در  گــم  هستند 

.)3۶4-3۶3 :۱3۹3

1- 4-ظرفیت های نمایشی زبان فارسی
قاسم هاشمی نژاد در بازیابی جوهر فرهنگ 
ــوار در  ــوشـ ایـــرانـــی، در عــشــق گــــوش، عــشــق گـ
بازیافتن  در  »جست وجویی  عنوان  با  مقاله ای 
منابع نمایش در ایران« که در واقعی مقدمه ای 
کـــارواژه هـــای  ــارۀ  ــ اثــر تحقیقی درب بــر یــک  اســت 
امر  بــه  بیش ازپیش  فــارســی،  زبــان  در  نمایشی 
تحلیل  ــژه  ــه ویـ بـ و  مـــرزوبـــوم  ایـــن  در  نــمــایــش 
فارسی  ادب  زبانی  ظرفیت های  آسیب شناسانه 

می پردازد. او بحث خود را این طور آغاز می کند:
لحظــه ای فرضیــه ارســطو را فرامــوش کنیــد 
تــا رعایــت احــکام مبتنــی بــر ایــن فرضیــه را شــرط 
قطعــی ندانیــد. و کافــی اســت داســتان بیهقــی را 
ــرای عــده ای شــنونده بخوانیــد  ــه صــدای بلنــد ب ب
و اوج و فــرود و زیروبــم نمایشــی آن را در انتقــال 
تــا  کنیــد  رعایــت  شــخصیت ها  و  موقعیت هــا 
چنــان کیفیتــی دریافتــه شــود. تک گفتــاری بــودن 
آن مــرز روایــی اثــر را درمی نــوردد؛ همــان اتفاقــی که 
در رمان هــای بکــت نیــز می افتــد- رمان هایــی کــه 
بــه اول شــخص روایــت شــده و چنــدان تفاوتــی بــا 
نمایشــنامه های او نــدارد و بــه صــورت تک گفتاری 
کــه  به خصــوص  می شــود.  خواننــده  تحویــل 
رعایــت  به دقــت  درام  وجــوه  بیهقــی،  کار  در 
بــه  بیشــتر  امیرمحمــد  فی المثــل  اســت.  شــده 
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ــا شــخصیت  شــخصیت جهــان درام تعلــق دارد ت
)هاشــمی نژاد، ۱3۹5: 35(. واقــع  جهــان 

چندان که هاشمی نژاد هم تأکید می کند اینجا 
می بایسـت میـان تئاتـر به مثابـه پدیـده ای یونانی و 
 در باور خلط 

ً
وجـه دراماتیـک و نمایشـی، که عمومـا

گردیـده، تمایـز قائـل شـد. اما جان کلام بحـث او در 
راسـتای مقالـۀ حاضـر در ایـن عبـارات نهفته اسـت 
کـه: »زبـان فارسـی بخشـی از زندگـی خیال پردازانـه 
را شـکل  آن  مهـم  بخـش  و  اسـت  ایرانـی  انسـان 
می دهـد. مـا معتقدیـم کـه ایـن زندگـی خیال ورزانـه 
بـه نمایـش آمیختـه اسـت.« )هاشـمی نژاد، ۱3۹5: 
3۹( شـواهد وی بـر ایـن امـر را می تـوان در امکانات 
ازجملـه:  کـرد  تجمیـع  متنوعـی  ظرفیت هـای  و 
تقلیـد  موضع نـگاری،  مقولـه  سـکنات،  و  حـرکات 
اطـوار و حـالات انسـانی و درنهایـت افعـال ترکیبی و 

ترکیب بندی هـای حسـی و نمایشـی.
به باور او در گذشته اهل سخن در به کارگیری 
بــه خــرج داده و مقید به  ــا دقــت فــراوانــی  واژه هـ
رعــایــت حــســن اســلــوب بـــودنـــد. بــه بــیــان دیــگــر 
امروز در فقر معادل فارسی بدان »ژست«  آنچه 
می گوییم را از هم تفکیک می دادند. بر این مبنا:
باعــث  و  داشــت  جنبشــی  نمــود  آنچــه 
تغییــر وضــع بــدن می شــد بــه »حــرکات« و آنچــه 
نمــود خفتــه داشــت امــا ظاهــر و مرئــی بــود بــه 
را  جنبشــی  هــر  می کردنــد...  تعبیــر  »ســکنات« 
ــر  ــه حــرکات تعبی ــد ب ــد آی ــدن پدی ــه در اعضــای ب ک
می کنــد، مثــل پنجــه در خــاک کشــیدن؛ و آنچــه 
را فاقــد جنبــش، امــا قابــل حــس و رؤیــت اســت، 
حالــت  یــا  رخســاره  شــدن  رنگ به رنــگ  مثــل 
چشــم یــا خشــک شــدن آب دهــان، بــه ســکنات 

.)4۱  :۱3۹5 هاشــمی نژاد،   (
در مقولــۀ »موضــع نــگاری« او ایــن تعریــف را 
بــه  نــگاری، »مــکان  کــه در موضــع  ارائــه می کنــد 
صــورت تصویــری ارائــه می شــود و جنبــه نمایشــی 
بــه نقــش  کارکــرد  ایــن  یــا موقعیت نمایــی دارد. 
ارجــاع  اســتعاری  موقعیــت  یــک  از  توصیفــی 
می دهــد. مثــاً خــود را بــه کوچــه علــی چــپ زدن 
نمونــه ای از همیــن دســت موضع نگاری هاســت« 

آنچــه  به بیان دیگــر   .)43  :۱3۹5 )هاشــمی نژاد، 
نقــش  فارســی زبان  ذهــن  در  عبــارات  ایــن  بــا 
نشــانه هایی  از  پیوســته  مجموعــه ای  می بنــدد، 
اســت کــه تصویــری کلــی و معنــادار پدیــد مــی آورد: 
و  رفت و آمــد  کــم  و  پــرت  کوچــه ای  ســویی  از 
بیــن  کــه  فرهنگــی  قــراردادی  دیگــر  ســوی  از 
گوینــده و مخاطــب حاکــم اســت- اســتعاره ای کــه 
مجموعــه ای از دانســتنی ها را ناگهــان برمی انگیــزد 

تــا کل نشــانه یک بــاره فهمیــده شــود.
تمهیــد دیگــر اســتفاده از رمــزگان حــرکات و 
، از زبان هایــی اســت کــه بشــر بــا آن ایجــاد  اطــوار
نمایــش  فارســی  زبــان  در  امــا  می کنــد  ارتبــاط 
حــالات انســانی بــرای انتقــال مفاهیمــی به کاررفتــه 
یــا  نبــوده  آنهــا  مســتقیم  توصیــف  امــکان  کــه 
تصــور می شــده ایــن شــیوه ســهولت مضاعفــی 
فارســی  زبــان  می دهــد.  زبــان  کاربــردی  وجــه  بــه 
عرصــۀ نمایــش بی کــران اســت و تقلیــد حــالات 
بیــان  بــرای  ابــزاری  بــه  بــدل  را  انســانی  اطــوار  و 
مفاهیــم پیچیــده و توصیف ناپذیــر می کنــد. بــه 

هاشــمی نژاد: بــاور 
طــرح وار  و  ســاده  موقعیت آفرینی  آن  عماً 
ــرای نمایش  بـ کــه  ــه«  ــ اســکــالا در »کــمــدیــا دل آرتـ
وضــعــیــت هــای انـــســـانـــی صـــــورت مـــی گـــرفـــت و 
را  آن  گـــفـــت وگـــوهـــای  صــحــنــه  روی  ــران  ــگـ ــازیـ بـ
فی البداهه می ساختند، در زبان فارسی جوهره ای 
مــی یــابــد درنــهــایــت تــراکــم و فــشــردگــی کــه جملۀ 
کنایی آن متکی بر یک فرهنگ بسیار غنی است. 
عبید  را  اسکالا  کــار  حــدودی  تا  نمونه  به عنوان 
در رسالۀ اخلاق الاشراف نیز صورت می دهد؛ اما 
به روشی که سازگار با مقتضیات فرهنگ اوست. 
عبید اخلاقیات پذیرفته را وارونه می کند و آنها را 
مذهب مختار زمانه اش درمی آورد و »سناریو«یی 
می کند  ــه  ارائ رفــتــاری عصرش  موقعیت  از  زنــده 

)هاشمی نژاد، ۱3۹5: 4۹(.
از مصادیــق دیگــر مورد توجــه هاشــمی نژاد، 
چندان کــه در بخــش قبــل اشــاره شــد، خصیصــۀ 
فارســی  زبــان  در  افعــال  نمایــش  و  ملمــوس 
اســت. مثــاً گــوش دادن ژســتی نمایشــی اســت، 
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تحلیل ظرفیت های قصه های عرفانی به مثابه راهبردی در آفرینش درام ایرانی )با بهره گیری از مطالعات قاسم ...

ــه  ــه لحــاظ نمایشــی لازم اســت ک ــرای ایــن امــر ب ب
خم شــده  ســر  بــرده،  گــوش  به ســوی  را  دســت 
و به عبارتــی تمــام تــن بــه گــوش شــود تــا ذره ای 
باشــیم.  نکــرده  فروگــذار  شــنیدن  کنــش  از 
محــرک  یــا  پشــتوانه  کلماتــی  مضاف برایــن 
ماننــد  بی معنایــی  اصــوات  یــا  و  ژست شــده 
آی زکــی کــه  فینــا، فوتینــا، زی پنبــه، رپتــه پتینــا، 

ُ
ا

خاصــی  اصولــی  ضربه هــای  و  صوتــی  تکیه هــای 
آنهــا معنــی  می ســازند کــه حرکــت در طــرز بیــان 
پیــدا می کنــد. درواقــع مــراد هاشــمی نژاد و تأکیــد 
او بــر ظرفیت هــا و امکانــات زبانــی اســت کــه بــه 
بــه چشــم نیامــده و  ســبب بدیهــی بودن شــان 
به وفــور  فارســی  زبــان  گنجینــۀ  در  آن  مصادیــق 
یافــت می شــود. در ایــن میــان از اســتدلال های 
قابل توجــه هاشــمی نژاد مقایســه ای اســت کــه او 
به درســتی میــان جوهــره بلاغــی و نمایــش زبــان 

فارســی و تئاتــر نــو ارائــه می کنــد. بــه بــاور وی:
تئاتــر نــو، از آنتونــن آرتــو بــه بعــد، کوشــیده کــه 
بــه تئاتــر نــاب، یعنــی بــه ایمــا و اشــاره بدنــی تبدیل 
شــود؛ بــه ایــن قصــد کــه خــود را از تســلط کلام 
برهانــد. از این ســو زبــان فارســی می کوشــد ایمــا 
کنــد. جنبــه  انتقــال مفاهیــم  را مبنــای  اشــاره  و 
کنــش تقلیــدی  زبانــی  مشــترک چنیــن ســاخت 
ــر اصــل بازیگــری اســتوار اســت؛  ــه ب آن هاســت ک
اولــی بــه زبــان بــدن می اندیشــد و دومــی بــه بــدن 
زبــان. در ایــن حالــت زبــان به صــورت آینــه عمــل 
ــاب  ــی در آن بازت ــات حرکت ــه تمــام امکان ــد ک می کن
مناســب می یابــد امــا جابه جــا شــده. همان گونــه 
ــی چــپ  ــه منعکــس اســت یعن ــر در آین کــه تصوی
در  می گیــرد.  قــرار  چــپ  در  راســت  و  راســت  در 
زبــان نیــز همیــن روی می دهنــد. آنچــه در زبــان رخ 
 نظیــر همان چیــز اســت و عیــن 

ً
می دهــد دقیقــا

آن نیســت، زبــان بــدن همــان بــدن زبــان اســت 
و همــان نیســت )هاشــمی نژاد، ۱3۹5: 54-53(.
پیش تــر بــه خصوصیــت ویــژه ترکیبــی بــودن 
زبــان فارســی اشــاره شــد. درواقــع ایــن ترکیبــات 
 بــه کمــک عناصــر مــادی ســاخته می شــوند 

ً
غالبــا

و در آنجــا کــه بــه نظــر عنصــر مــادی در کار نیســت، 

اســت؛  مــادی  بــه صــورت  آن عنصــر  »نمایــش« 
به عبارتــی هــر عنصــر مــادی کــه الــف( متعلــق بــه 
بــدن انســان باشــد یــا ب( انســان بــا آن ســروکار 
دارای  انســان  زندگــی  در  ج(  یــا  باشــد.  داشــته 
نقشــی باشــد، جزئــی از ایــن فعل هــا را تشــکیل 
ــان فارســی  ــه زب می دهــد. ایــن خصوصیــت هــم ب
حــواس  بــا  را  آن  هــم  و  داده  تصویــری  جنبــۀ 
البتــه  قابل تأمــل  نکتــۀ  می کنــد.  قابــل درک 
اینجاســت کــه زبــان فارســی همــواره واژۀ مرکــب 
را بــا کمتریــن عوامــل ممکــن ترکیــب کــرده و بــا 

رســایی هــر چــه بیشــتر معنــی می ســازد.
امر  این  به  قائل  هاشمی نژاد  ترتیب  هر  به 
ــوار یــا حــرکــات و  اســت کــه نمایش حـــالات و اطـ
به دو  زبان فارسی  ترکیبی  سکنات در فعل های 
اعضای  و  اجــزا   )۱( اســت:  وابسته  اصلی  عنصر 
 همۀ اعضایی که قادر به نمایش 

ً
بدنی: که تقریبا

)۲( می یابند؛  کــاربــرد  فعل ها  در  باشند  حالتی 
زبان رمز و اشاره: که لازم است که توافق عام بر 
داشته  وجــود  و حرکت  آن حال  و معنی  مفهوم 
بدیهی  ــود.  مــفــهــوم عملی شـ انــتــقــال  ــا  ت بــاشــد 
اســت در مــورد هــر حرکت خــاص حــوزۀ فرهنگ 
که  مــی شــود  منتقل  کسانی  بــه  مفاهیم  ایــرانــی 
هرچند  باشند.  داشــتــه  آشنایی  پیش  از  آن  بــا 
به  را  بشری  ژســت هــای  ارتــبــاطــات  جهانی شدن 
اما همچنان نشانه های قومی  کرده  نزدیک  هم 
در رفتار انسانی خود را می نمایانند )هاشمی نژاد، 
۱3۹5(. به هرروی به پیروی از وی باید اذعان کرد 
بکرِ  گنجینه  فارسی  زبــان  ترکیبی  افعال  این  که 
و  بــوده  ایرانی  و سلوک  حــالات  نمایش  و  بلاغی 
امکان داده  زبان فارسی  همین خصیصۀ ممتاز 

که زبان فارسی عرصۀ نمایش و بازی باشد.
بنابراین بر مبنای شواهد موجود و البته به 
از هاشمی نژاد اذعان می شود که فرهنگ  تأسی 
بوده،  نمایشی  ظرفیت  و  واجد سابقه  ما  ایرانی 
گرفته  گوسانی  از  تقلید،  تا  معرکه گیری  انــواع  از 
خوب  هــم  را  درام  کــارکــردهــای  حتی  و  نقالی  تــا 
که  تلاش هایی  از  غیر  هرچند  می شناخته ایم. 
 صورت گرفته، کوششی در تدوین نظام مند 

ً
اخیرا
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برخلاف  و  نگرفت؛  صورت  اصیل  دستاوردهای 
صورت  خود  شعری  با سنت  ارسطو  که  سیاقی 
ناگزیر  ایــرانــی  فرهیختگان  دســتــاوردهــای  دارد، 
نیافت  عمومیت  و  باقی مانده  آنها  قلمروی  در 
نشد،  همگانی  فرهنگی  بــه  تبدیل  درنتیجه  و 
گسترۀ  در  آنها  از  بسیاری  آن کــه  تــأســف آورتــر  و 
دوران، چه بر مبنای بی توجهی یا بر اساس تعبیر 
سنت های  به  ویرانگر  »تهاجمات  هاشمی نژاد 
 :۱3۹5 )هــاشــمــی نــژاد،  سینه به سینه«  شفاهی 
۶5( نابود گشت. با این همه، هرآنچه مقتضیات 
مــردم  ذوق  هرآنچه  داده،  اجـــازه  ایــرانــی  جامعه 
است.  یافته  نمایشی  جلوه  فــرمــان داده،  ایــران 
»گاه زیر زمین بوده گاه روی زمین؛ ولی بوده. چه 
دلیلی روشن تر از زبان فارسی که عرصۀ بی کران 

یات آن است؟« )هاشمی نژاد، ۱3۹5: ۶5(
ّ
تجل

2- یافته های تحقیق
در ایــن بخــش از مقالــه بــا گــذر از مباحــث 
کلان ارائه شــده در بــاب گســترۀ ســنت ادبیــات 
پیشــنهاد  به عنــوان  مشــخص  به طــور  فارســی، 
و  کارکــرد  ماهیــت،  تبییــن  بــه  نخســت  عملــی، 
ظرفیت هــای شــگفت انگیز )مضمونــی و فرمــی( 
در  و  پرداختــه  عارفانــه«  »قصه هــای  روایــت 
پــارۀ دوم در قالــب مصادیــق، تنــوع امکانــات و 
تجربیــات نمایشــی در آنهــا به مثابــه نمونــه ای از 
ذخایــر بالقــوۀ ادب فارســی آورده می شــود. گفتنی 
ثــار مورد اســتفاده در تبییــن  آ اســت مهم تریــن 
عرفانــی)۲0۱  حکایت هــای   : از عبارت انــد  بحــث 
ــر معرفــت پیشــگان()۱38۹(  ــی از دفت ــده روای گزی
طبقه بنــدی  و  تبییــن  تعریــف،  در  رســاله ای  و 
قصه هــای عرفانــی)۱3۹۲( کــه قاســم هاشــمی نژاد 
هنــر  و  فرهنــگ  در  متــداول  کمتــر  اســلوبی  در 
ایرانــی، بــه ارائــه تصویــر روشــن پژوهشــی از ایــن 

می پــردازد. از جوانــب مختلــف  و  موضــوع 

ویــژه  ظرفیت هــای  عرفانــی:  حکایت هــای   -1  -2
مضمونــی و فرمــی روایــت

در کتب مختلف، »عرفان« معرفت حق تعالی 

را  »شناخت«  واژۀ  فــارســی زبــانــان  و  شــده  معنی 
نظیر آن گرفته اند. این شناخت امروزی و دیروزی 
نبوده و به جغرافیای خاصی نیز وابسته نیست. 
مقوله  این  به  سرزمین هایی  در  اقوامی  هرچند 
دستۀ  ایــن  جــزو  ایرانیان  و  بــوده انــد  حساس تر 
طریقت،  اهــل  ــزد  ن مــی شــونــد.  محسوب  اقـــوام 
می شود.  آغــاز  الست  عهد  با  خــداونــد  شناخت 
معرفت  اصــل  میثاق،  روز  در  پــروردگــار  خطاب 
حکایت های  اســت.  پروردگار  به  نسبت  انسان 
عرفانی برای تعریف چنان جهانی و چنین دریافتی 
باز  ایــن حکایت ها  درنــتــیــجــه،  رفــتــه انــد.  کــار  بــه 
وحدانی  بینش  این  هستند.  »وحــدت«  گویندۀ 
نتیجۀ مستقیم وحدت مبدأ  و  نیز خود حاصل 

عالم است.
عرفانــی  قصه هــای  هاشــمی نژاد  بــاور  بــه 
کــه ثمــرۀ ســلوک و چکیــدۀ تجربه هــای ایــن راه 
بــرای  شــهود،  و  ذوق  تعقــل،  حاصــل  هســتند، 
کار  بــه  کــردن پیوســتگی مراتــب وجــود  نمایــان 
رفته انــد و ماننــد همــۀ پدیده هایــی کــه ایرانیــان 
جنبــۀ  بوده انــد،  دخیــل  آن  ســاختن  کار  در 
وحدانــی دارنــد. سرمشــق ایرانیــان در پرداختــن 
روایاتــی  و  احادیــث  عرفانــی  حکایت هــای  بــه 
بــود.  رســیده  آنهــا  بــه  پیامبرشــان  از  کــه  بــوده 
حضــرت آن تمثیل هــا و احادیــث را بــرای تربیــت 
ــر یافتــه و بــه تأســی از ایشــان،  ــاران مؤث حقیقــی ی
عارفانــی کــه پیــرو ســیرۀ پیامبرشــان بودنــد نیــز 
ایــن  و  دریافتنــد  را  آن  تربیتی-ارشــادی  ارزش 
شــیوه را بــرای بیــان حقیقــتِ آنچــه بیــان نشــدنی 
 )۱38۹ )هاشــمی نژاد،  یافتنــد.  کارآمــد  اســت، 
علاوه بر ایــن نقــل تجربه هــای مشــایخ، حکایــت 
احــوال و اقــوال آن هــا، به نوعــی زنــده نگه داشــتن 
رســم زیــارت مشــایخ و بــزرگان بــود. بــرای ســالک، 
خوانــدن و شــنیدن ایــن حکایت هــا و ســخنان 
پیــران کار زیــارت را می کــرد و در غیابشــان هماننــد 
مشــاهدۀ رفتــار و ســکنات، آموزنــده و هدایت گــر 
بــود. درواقــع ایــن حکایت هــا به منظــور برجســته 
ــوده  ــد ب کــردن و نمایشــی نمــودن اندیشــه توحی
و نقــش تعلیمــی داشــت. )هاشــمی نژاد، ۱3۹4(
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تحلیل ظرفیت های قصه های عرفانی به مثابه راهبردی در آفرینش درام ایرانی )با بهره گیری از مطالعات قاسم ...

بر پایۀ تعاریف، روایت داستانی را سلسله ای 
و  زمان  در  می گیریم، مستقر  نظر  در  رخدادها  از 
برجسته  نمود  نمایشی  کیفیت  آن  در  که  مکان 
عرفانی  حکایت  در  هاشمی نژاد  عقیدۀ  به  دارد. 
قالبی  در  اســت،  برخوردار  از فشردگی خاصی  که 
تنگ، بدون حشو و زوائد و زیاده گویی، معجزه ای 
را در ســازوکــاری  ــــت  ــزای روای کــه اجــ رخ مــی دهــد 
حیاتی به هم پیوند می زند. این تراکم و فشردگی 
وحدانی  خصیصۀ  از  برآمده  عرفانی  حکایت های 
جنبۀ  عرفانی  حکایت های  درعــیــن حــال،  اســت. 
انفجاری دارند. آنچه از داستان ادراک می کنیم، در 
روندی از رخدادها که از صافی روایت می گذرد، در 
آرایشی ویژه که با شخصیت یا شخصیت ها شکل 
می انجامد.  نامنتظر  تــدارکــی  وقــوع  بــه  می گیرد، 
نامنتظر  و همیشه   

ً
این وقوع، طبیعتا او،  به زعم 

است، به ویژه برای کسانی که سروکارشان با امور 
علت  بدین  است.  بوده  کمتر  معرفت شناسانه 
عرفانی منطق »خلق«  در فضای حکایت های  که 
جریان ندارد که قانون کثرات ]نمودها[ بر آن حاکم 
است؛ بلکه تاروپود این آثار را توحید می بافد که 
در آن فضای حقانی جاری است. پس حکایت های 
عرفانی از منطق خاصی پیروی می کنند که منطق 
از  نیز  آنــهــا  بـــودن  نامنتظر  اســـت.  غیب  جــهــان 
همین کیفیت سرچشمه می گیرد. )هاشمی نژاد، 
از  هاشمی نژاد  تحلیل  پایۀ  بر  به طور کلی   )۱38۹
مضمونی  و  فرمی  کیفیت  ده  عرفانی،  قصه های 
را برای این قالب داستان پردازی، به مثابه  عمده 
تمهید پیشنهادی تحقیق، برآمده از ظرفیت های 
ادبیات فارسی که با ذائقه ایرانی بیشتر هم ساز و 

مأنوس بوده، می توان برشمرد:
1- شــناخت: روایت هــای عرفانــی درجــات متفاوتــی از 
شــناخت قــرار دارنــد. بنابرایــن، تعریف داده شــده از 
قصــۀ عرفانــی به منزلــۀ محــدود ســاختن آن نبــوده 
ــی و  ــرای ارزیاب ــه مصداقــی اســت ب بلکــه هــدف ارائ
 بــا هرگونه تحدی 

ً
ســنجش؛ چراکــه معرفت اساســا

و تنگ نظــری و تعصــب و بســتن راه و رفتــار بیگانــه 
اســت. قوانیــن هســتی فراتــر از اســتدلال های لنگ 
و مصلحت اندیشــی های تنــگ مــا عمــل می کننــد.

2- وحــدت بنیادیــن: روایت هــای عرفانــی بازنمــای 
ایرانــی- معرفت شناســی  بنیادیــن  وحــدت 
توحیــدی  بــه  اگــر  درنتیجــه  هســتند.  اســلامی 
بــودن قصه هــای عرفانــی نظــر داریــم، طبقه بنــدی 
مقــولات آنهــا بایــد به گونه ای باشــد کــه مقصود ما 
را بــرآورده کنــد. ترکیــب اجــزاء در ایــن طبقه بنــدی 
بایــد بــه نحــوی صــورت گیــرد کــه هــم بــا غایــت آن 
درعین حــال،  هــم،  و  باشــد  داشــته  تطابــق  کل 
بیان گــر و معــرف کل آن باشــد. بنابرایــن، مســئله 
را از دو جنبــه لازم اســت در نظــر آورد: ۱( شــناخت 
. ــا یکدیگــر اجــزاء؛ ۲( شــناخت مناســبات اجــزاء ب
3- صراحت: قصه های عرفانی بیان کنندۀ مستقیم 
با  آنها  در  »حقیقت« هستند. شما  بی واسطه  و 
ندارید.  و مگر سروکار  اگر  و  رمز، معما، استعاره 
است.  عرضه شده  حقیقت صاف وپوست کنده 
آنچه به عنوان »داستان های رمزی« بعدها عرصۀ 
ادب ایران را درمی نوردند، کم وبیش یک »عارضه« 
تلقی می شوند- یک شاخۀ انحرافی از تنۀ اصلی.

ســاده  ظاهــری  عرفانــی  قصه هــای  4-ســادگی: 
یــک  آنهــا  در  عناصــر  انتظــام  دارنــد.  زودپذیــر  و 
پدیده هــای  بــا  کــه  می آفرینــد  لــی  آ ســازوکار 

اســت. قابل قیــاس  طبیعــت 
کشــف  پلیســی  داســتان  در  5-دگرگون ســازی: 
قهرمــان  شــخصیت  آگاهــی  بــر  چیــزی  حقیقــت 
قصــۀ  در  حقیقــت  کشــف  حال آنکــه  می افزایــد، 
کارکــرد دگرگون ســاز دارد. حتــی ویرانگــر  عرفانــی 
اســت- ویرانگــرِ »مــنِ« آموختــه عــادات و خوگــر 
شــده بــا امــور روزانــۀ زندگــی و کســب وکار و ســتیزه 
و رقابــت و فزون خواهــی. فراتــر از ایــن، در هیــچ 
خــودِ  علیــه  حقیقــت  کشــف  پلیســی  داســتان 
شــخصیت عمــل نمی کنــد- مگــر در قصــۀ عرفانــی.
ــرای ســخــنــان  ــ ــردی: بـ ــ ــاربـ ــ ، روانــــــی و کـ ــار ــ ــــص ــت ــ 6-اخ
ــرده شــــده که  ــمـ ــرشـ حــکــیــمــانــه ســـه ویـــژگـــی بـ
: سخنان حکمت، عصارۀ  : ۱-اختصار عبارت اند از
تجربۀ زنــدگــانــی یــک قــوم شــمــرده مــی شــود، به 
ــی  ۲-روان وجــه؛  دریافتنی ترین  و  مستقیم ترین 
و  کــوتــاه تــریــن  در  کــوتــاهــی: ســخــنــان حکمت  و 
که  ممکن  صــورت  اثربخش ترین  و  به جاترین 
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می شود؛  بیان  دارد  را  آن  کشیدن  توانایی  زبــان 
3-جنبۀ عملی و کاربردی: سخنان حکمت برای 
کاربردی در زندگی روزانه و به قصد حسن عاقبت 
و زیستن کامیابانه و رستگاری دوسرایی ساخته 
مــی شــود؛ هــمــۀ ایـــن ویــژگــی هــا، کــم وبــیــش، در 
کمینه های روایی/عرفانی رعایت می شده است.

7-داشــتن داعیــۀ بــزرگ: قصه هــای عرفانــی، به رغــم 
بــزرگ  داعیــۀ  پیکره شــان،  ســاختمان  کوچکــی 
دارنــد: آنهــا نمــودی از کل بی کرانــه ای هســتند کــه 
به عنوان هســتی می شناســیم. درنتیجه پیچیدگی 
بداهت آمیــز هســتی و ســاختمندی آن را دارنــد.

رده  ســه  بــه  را  عرفانــی  کمینه هــای  ع:  8-تنــو
کمینــۀ  گزیده گویــی،  کــرد:  طبقه بنــدی  می تــوان 
ــه. ــدرز رهنمودان ــد و ان روایــی، دســتور زندگــی: پن
9-هستی شناسی منحصربه فرد: هستی شناسی ای 
که در روایت های عرفانی انعکاس می یابد تفسیر 
تازه ای از جهان طرح می کند. این تفسیر بر پایۀ 
ندارد.  قرار  ارسطویی،  منطق  معمول،  منطق 
حتی شاید با آن ناسازگار باشد یا نقیض آن عمل 
منطق  درعین حال  هستی شناسی،  این  کند. 

در  باید  را  آن  مقولات  و  می آفریند  را  خود  خاص 
می کشد  پیش  منطق  این  که  تازه ای  فهم  پرتو 
سنجید. برخی حتی شاید این هستی شناسی را 

با روند و روش علم ناهمخوان بیابند.
10-انفجــاری: گفتــه شــد، حکایت هــای عرفانــی جنبۀ 
انفجــاری دارنــد. ادراک مــا از داســتان، در پی رفــت 
آرایشــی  در  گذشــته،  روایــت  صافــی  از  کنش هــا 
امــر »نامنتظــر«  بــه وقــوع  بــر شــخصیت  مبتنــی 
و  ذات  بــه  بدین دلیــل  وقــوع  ایــن  می انجامــد. 
همــواره نامنتظــر اســت کــه در فضــای حکایت های 
نــدارد  جریــان  »خلــق«  منطــق   

ً
اساســا عرفانــی 

بلکــه  اســت؛  حاکــم  آن  بــر  نمودهــا  قانــون  کــه 
آن  در  کــه  اســت  توحیــد  بــر  مبتنــی  ماهیتــش 
حکایت هــای  پــس  دارد.  جریــان  حقانــی  فضــای 
عرفانــی پیــرو منطــق خــاص جهــان غیــب اســت.

2- 2- قصه هــای عرفانــی: امکانــات و ظرفیت هــای 
نمایشی

شــدن  ملموس تــر  جهــت  بخــش  ایــن  در 
بحــث، پنــج حکایــت از دفتــر معرفــت پیشــگان 

شکل ۱. نمودار مؤلفه های ماهوی و ساختاری قصه های عرفانی.
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تحلیل ظرفیت های قصه های عرفانی به مثابه راهبردی در آفرینش درام ایرانی )با بهره گیری از مطالعات قاسم ...

به مثابــه مصادیقــی بــر ظرفیــت بالقــوۀ نمایشــی 
در قصه هــای عرفانــی ارائــه می گــردد. بایــد تأکیــد 
ــه ای  ــا مؤلفه هــای ده گان ــد ب ــرد کــه تنهــا در پیون ک
کــه در بخــش قبــل آورده شــد، می تــوان ویژگــی 
منحصربه فــرد و بومــی ایــن قصه هــا را دریافــت؛ 
قصه گویــی  ســیاق  هــر  اســت  بدیهــی  چراکــه 
کیفیــت  واجــد  می توانــد  بیش وکــم  خــود  در 
 مــراد در اینجــا توجــه 

ً
نمایشــی باشــد. مشــخصا

بــه ایــن نکتــه اســت کــه به عنــوان نمونــه، نظــر بــه 
وحــدت بنیادیــن مضمونــی و نیــز ورای آن ایجــاز و 
اختصــار در کلام، چگونــه مؤلــف توانســته دســت 
بــه چنیــن تجربیاتــی زده و ایــن امکانــات بالقــوه 
نمایشــیِ را در ســاختار روایــت خــود بگنجانــد کــه 
نمی تــوان  را  آن  نظیــر  فرهنگــی  اقلیــم  هیــچ  در 
بــه  توجــه  بــا  حکایت هــا  اســت  گفتنــی  یافــت. 
در  به کاررفتــه  تمهیــدات  نظیــر  مؤلفه هایــی 
ســاختار روایــت، خلــق موقعیــت، دیالوگ پــردازی، 
ــان مضمــون، مستندســازی،  ، الگوهــای بی ایجــاز
انفجــاری  وجــه  درنهایــت  و  روایــت  باورپذیــری 

شــده اند. انتخــاب  پایان بندی شــان 

2-2- 1- حکایت نخست: تو خود حجاب خودی
شیوۀ موقعیت پردازی

مــن در ولایــت یمــن بــودم، جایــی کــه صنعــا 
گوینــد. پیــری را دیــدم ســخت نورانــی. ســر و پــای 
برهنــه می دویــد. چــون مــرا بدیــد بخندیــد و گفــت: 
تــو  بــا  تــا  بیــا  »امشــب خوابــی عجیــب دیــده ام، 

بگویــم.«
»دوش  گفــت:  مــرا  پیــر  رفتــم.  پیــش  مــن 
در خــواب شــدم. جایــی عجــب دیــدم، چنان کــه 
شــرح آن نمی توانــم کــرد. و در آن میــان شــخصی 
دیــدم کــه هرگــز بــه حســن او ندیــده ام و نشــنیده . 
چــون در او نــگاه کــردم از غایــت جمــال مدهــوش 
شــدم. فریــاد از نهــاد مــن برآمــد. گفتــم مبــادا کــه 
نــاگاه بــرود و مــن در حســرت او بمانــم. بجســتم و 
هــر دو گــوش را محکــم بگرفتــم، و در او آویختــم. 
در  را  خــود  گــوش  دو  هــر  شــدم  بیــدار  چــون  و 
دســت خــود دیــدم. پــس ازآن گفتــم: آه، مــن هــذا 

ــه بــدن خــود می کــرد و  هــذا حجابــی،« و اشــارت ب
.)3۷0-3۷۱  :۱355 )ســهروردی،  می گریســت 

در ایـــن حــکــایــت نــویــســنــده بــلافــاصــلــه و از 
دوربین  دریچه  از  کلام  ابطال  بدون   ، آغــاز همان 
خود »موقعیت مکانی و زمانی« را شرح می دهد. 
اول شخص در گذشته در شهر صنعا  راوی  یک 
و  او  انسانی«  »موقعیت  اســت.  داشته  حضور 
تصویر  پیرمرد  احــوال  و  وضعیت  در  مخاطبش 
که  زمــانــی  پنجمین جمله  در  درســت  مــی شــود. 
مــی دهــد،  شــرح  را  مخاطبش  و  خــود  موقعیت 
روایــت  دیــد  زاویـــه  پــیــرمــرد،  جمله  بــا  بلافاصله 
تغییر  در  چابکی  ایــن  مــی شــود.  دگــرگــون  به کلی 
زاویه دید، کانونی شدگی و به یک معنا پرسپکتیو، 
و  ایرانی  بارز سنت داستان گویی  از خصوصیات 
از  اســـت. حــال  عــرفــانــی   داســتــان هــای 

ً
مشخصا

منظر پیرمرد روایت به موقعیت )زمان و مکان( 
خــواب  ایــنــجــا شـــرح  از  مــی شــود.  دیــگــر منتقل 
و یک تصویر شگفت انگیز  آغاز می شود  پیرمرد 
خلق می شود. »مردی که به شوق وصل دوست، 
در  را  خــود  گــوش  دو  درحالی که  پریده  خــواب  از 

دست گرفته است.«

2-2- 2- حکایت دوم: جست وجوی شتر بر بام
تصویرسازی و دیالوگ نویسی

بلــخ  ملــک  آنکــه  از  پیــش  ادهــم،  ابراهیــم 
بگــذارد، دریــن هــوس مال هــا بــذل کــردی و بــه 
تــن طاعت هــا کــردی، و گفتــی »چــه کنــم؟ و ایــن 

نمی شــود؟« گشــایش  کــه  اســت  چگونــه 
 ، تــا شــبی بــر تخــت خفتــه بــود، خفتــۀ بیــدار
و  نای هــا  و  طبل هــا  و  چوبک هــا  پاســبانان  و 
بانگ هــا می زدنــد. او بــا خــود می گفــت کــه »شــما 
کــدام دشــمن را بازمی داریــد؟ کــه دشــمن بــا مــن 
خفتــه اســت! مــا محتــاج نظــر رحمــت خدائیــم؛ از 
شــما چــه ایمنــی آیــد کــه امــان نیســت الا در پنــاه 

لطــف او.«
را ســودا می ربــود،  دلــش  اندیشــه ها  دریــن 
 
ً
ســر از بالــش برمی داشــت، و بازمی نهــاد. عجبــا

للمحــب کیــف ینــام.
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ــر بــام  نــاگاه غلبــه و بانــگ قــدم نهــادن تنــد ب
می آینــد  جمعــی  چنان کــه  رســید،  بــدو  کوشــک 
از  می آیــد  قدم هایشــان  بانــگ  و  می رونــد،  و 

کوشــک.
کــه »ایــن پاســبانان  بــا خــود  شــاه می گویــد 
بــام  بریــن  کــه  را  اینهــا  نمی بیننــد  شــد؟  چــه  را 
می دونــد؟« بــاز از آن بانگ هــای قــدم او را حیرتــی 
و دهشــتی عجــب می آمــد، چنان کــه خــود را و ســرا 
بانــگ  کــه  نمی توانســت  و  می کــرد،  فرامــوش  را 

زنــد و ســلاح داران را خبــر کنــد.
ــام کوشــک ســر فــرو  ــه یکــی از ب و دریــن میان

ــو کیســیتی بریــن تخــت؟« ــرد. گفــت: »ت ک
ــر ایــن  گفــت: »مــن شــاهم؛ شــما کیســتید ب

ــام؟« ب
گفــت: »مــا دو ســه قطــار اشــتر گــم کرده ایــم، 

بــر ایــن بــام کوشــک می جوئیــم.«
گفت: »دیونه ای؟«

گفت: »دیونه توایی!«
گفــت: »اشــتر را بــر بــام کوشــک گــم کــرده ای؟ 

اینجــا جوینــد اشــتر را؟«
گفــت: »خــدا را بــر تخــت ملــک جوینــد؟ خــدا را 

اینجــا می جویــی؟«
همــان بــود. دیگــر کــس او را ندیــد- برفــت و 

ــزی، ۱3۶۹: 85/۱ (. ــی او )تبری جــان هــا در پ
بــام  بــر  کــه  تصــور کنیــد، تصویــر شــترهایی 
ــا چــه میــزان  یــک کاخ در حــال حرکــت هســتند، ت
ایــن  باشــد.  می توانــد  جــذاب  و  شــگفت انگیز 
خاصیــت قصه هــای عرفانــی اســت کــه در راســتای 
نیــل بــه مقصــود، در بنــد هیــچ قیــدی نیســتند. 
ایــن داســتان کوتــاه، حکایــت گذشــته ابراهیــم 
ادهــم از عرفــای برجســته و دورانــی اســت کــه او 
همــان  بــاز  می کــرده.  حکمرانــی  امیــر  به عنــوان 
ویژگی هــای موقعیت پــردازی و شــخصیت پردازی 
نیــز  حکایــت  ایــن  در  برون متنــی  ارجاعــات  و 
و  ادهــم  ابراهیــم  قیــد  بــا  راوی  می شــود.  دیــده 
دوره مشــخصی از زندگــی او، تصویرســازی را بــه 
مخاطــب خــود ســپرده و زمــان را بــرای توصیــف 
بــا بــذل خیــرات  زوائــد هــدر نمی دهــد. ابراهیــم 

ــا  ــد اســت و هملــت  وار ب در جســت وجوی خداون
خــود خلــوت کــرده، صدایــی می شــنود. احســاس 
می کنــد کــه بــر پشــت بام کاخــش، شــترها در حــال 
دویــدن هســتند و ایــن ســؤال کــه چــرا این همــه 
یــک  بــه  تــا  ندارنــد.  توجهــی  هیــچ  خدم وحشــم 
مبنــای  بــر  کــه  می رســیم  جــذاب  گفت وگــوی 
و  هرگونــه حشــو  بــدون  دیالوگ نویســی  اصــول 
زوائــد مــا را بــه فرجــام نهایــی رهنمــون می ســازد: 
بــه  وی  دگرگون ســاز  پاســخ  و  مــرد  بــا  او  بحــث 
مفهــوم محــال بــودن یافتــن پروردگار)معشــوق( 
کــه  کنیــد  نــگاه  درعین حــال  ملــک!  تخــت  در 
و  انفجــاری  میــزان  چــه  تــا  حکایــت  پایان بنــدی 

اســت. تأمل برانگیــز 

2-2- 3- حکایت سوم: دعوی ناراست
حکایتی با بن مایه های کمدی

گوینــد شــبلی روزی در بــازار می رفــت. مــردی 
ــد از مدعیــان. را دی

پرسیدش: »از کجا می آیی؟«
گفت: »از نزدیک خداوند«

گفت: »کجا می روی؟«
گفت: »نزدیک خداوند«

تنــور  کــرد.  نــگاه  بجنبیــد.  رشــک  را  شــبلی 
دکان نانبــای دیــد، آتــش در زده و زبانــه می زنــد. 
ــا بــه  ــرد ت پــای ایــن مــرد بگرفــت و در هــوا کــرد و ب
ســر تنــور و فــرو انداخــت و انــدام و جامــۀ آن مــرد 

بســوخت. را 
کســان آن مــرد بیامدنــد و شــبلی را بگرفتند و 
نزدیــک خلیفــه بردنــد و دعــوی کردنــد کــه »مــردی 

را چــرا در تنــور افکنــدی؟«
گفــت: »مــردی را دیــدم، پرســیدم کــه از کجــا 
می آیــی؟ گفــت از بــر او. گفتــم کجــا مــی روی؟ گفــت 
بَــرِ او. پیــش از وی بنــده ای گفتــه بــود: انــی ذاهــب 
الــی ربــی، مــن بــه نزدیــک خــدای خویــش مــی روم؛ 
چــو حقیقــتِ ایــن ســخن طلــب کردنــد، چهــار مــاه 
و  دســت  درانداختنــد،  را  او  و  افروختنــد  آتــش 
ــای بســته، یــک مــوی او نســوخت. ایــن مدعــی  پ
او مــی روم-  بــر  بــار  او می آیــم و  بَــرِ  از  گفــت مــن 
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تحلیل ظرفیت های قصه های عرفانی به مثابه راهبردی در آفرینش درام ایرانی )با بهره گیری از مطالعات قاسم ...

بنگریســتم تــا حقیقــت هســت، اگــر نبــود مــرا چــه 
گنــاه باشــد.«

بازداریــت.  را دســت  گفــت: »شــبلی  خلیفــه 
گنــاه آن مــرد بودســت کــه بی صــدق دعــوی کــرد« 

)غزالــی، ۱354: 400(.
معرفت شناسی  و  سلوک  و  عرفان  از  وقتی 
گاه ذهن به سوی  سخن به میان می آید، ناخودآ
غــم انــگــیــز حسرت  )و  بــســیــار جـــدی  مــضــامــیــن 
در سیر مطالعه  وصل دوســت( حرکت می کند. 
است  لازم به ذکر  مهم  این  عرفانی  داستان های 
داستان  شالوده  مهم ترین  حقیقت«  »بیان  که 
بوده و ازاین رو این حکایت ها محدود و محصور 
به هیچ قالب مشخصی جز توحید نیستند. آنچه 
شوخ طبعانی   

ً
اتفاقا عرفان  پیران  است  مسلم 

کــه در مــســیــر کشف  ــد  ــوده انـ بـ شــیــریــن ســخــن 
حقیقت و هدایت سالک از زبان »طنز و مطایبه« 
نیز به شدت بهره می برده اند. به عنوان نمونه در 
این حکایت که نمونه ای از پرداخت مضمون با 
که شبلی  بن مایه های طنزگونه است، شاهدیم 
از مشایخ بزرگ عرفان محسوب می شود، چطور 
بــه زعــم مــا جــنــون آمــیــزش،  رفــتــار  زبـــان طنز و  از 
آن هم  فــرد،  نادرست و دروغ  اثبات دعــوی  بــرای 
می کند.  اســتــفــاده  مــحــبــوب  ــا  ب هم نشینی  در 
تــأکــیــد مــی شــود کــه گــرچــه ایـــن نــمــونــه به مثابه 
مصداقی برای تأکید بر قالب مبتنی در مضمون 
به شیوه  که  بد نیست  گرفته،  قــرار  مــورد اشــاره 
ظرافت های  و  دیالوگ نویسی  موقعیت پردازی، 

بیانی و روایی این قصه نیز توجه شود.

2-2- 4- حکایت چهارم: ابرسواری موسی
حکایت با بن مایه های فانتزی

موســی، علیه الســلام، گویــد کــه از شــهر انطاکیــه 
بیــرون همــی آمــدم، مــردی پیــش مــن بــاز آمــد. 
شــهر  دریــن  تــرا  هیچ کــس  موســی!  »یــا  گفــت: 

کــرد؟« میزبانــی 
گفت: »نه«

گفت: »میزبانی خواهی؟«
گفت: »خواهم«

آن مــرد ســه روز میزبانــی  آنجــا بازگشــت.  از 
کــرد. ســیم روز گفــت: »یــا موســی! ســتور بایــد کــه 

برنشــینی؟«
گفتم: »باید«

ســوی  روی  و  شــد  ســرای  بیــرون  مــرد  آن 
لــب بجنبانیــد. در ســاعت میــغ  و  کــرد  آســمان 
برآمــد و برســرش ایســتاد و گفــت: »یــا ولــی الله! 

داری؟« حاجــت 
گفت: »کجا خواهی شدن؟«

گفت: »به زیر خراسان«
تــو حاجــت  بــا  مــرا  کــه  »بــرو  گفــت:  مــرد  آن 

» نیســت.
»چــه  گفــت:  برآمــد.  میــغ  دیگــر  پاره یــی 
داری؟« حاجــت  چــه  ولــی الله!  یــا  حاجتســت 

گفت: »کجا خواهی شدن؟«
گفت: »به زیر شام.«

بــدان  و  جوامــرد  ای  »بــرو  گفــت:  مــرد  آن 
» ! میغ نشــین

بردنــد و  بــه شــام  ربــود، در ســاعت  را در  او 
بنهــاد.

موســی تنــگ دل بــود. گفــت: »ای بــار خــدای! 
نیســت  بنده  یــی  کــه دریــن جهــان  پنــدارم  مــن 
ــه دعــای مــردی از انطاکیــه  ــر از مــن. مــرا ب فاضل ت

بــه شــام آوردی؟«
نــدا آمــد کــه: »یــا موســی! شــتاب مکــن کــه 
جملــه بــه یــک تــن ندهــم. تــرا نبــوت دادم، او را 

دادم.« کرامــات 
بــار خــدای! مــرا می بایــد  موســی گفــت: »ای 
ــا او چــه کــرده اســت کــه بدیــن مقــام  کــه بدانــم ت

رســیده اســت.«
مــادر  جــای  بــه  مــرد  آن  موســی!  »یــا  گفــت: 
جایگــه  بدیــن  را  او  مــا  نیکوکارســت.  پــدر  و 
بالوالدیــن  »و  تعالــی:  الله،  قــال  رســانیدیم.« 

.)50  :۱354 )غزالــی،   »
ً
احســانا

پیش تــر اشــاره گردیــد، هــدف و مقصــود بــر 
پایــه امــر توحیــدی، مهم تریــن بنیــاد داســتان های 
عرفانــی اســت. ایــن مســئله مؤلفه هــای متنــوع 
به عنــوان  و  داده  قــرار  تحت الشــعاع  را  روایــت 
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ابــزاری منعطــف مورداســتفاده قــرار می دهــد. در 
ایــن حکایــت راوی بــا یــک چرخــش از زاویه دیــد 
ســوم شــخص، بــه اول شــخص تبدیــل می شــود. 
از  بخشــی  نیســت.  نیــاز  مقدمه چینــی  هیــچ 
تجســم و تصویرســازی بــه مخاطــب واگــذار شــده 
اســت. بااین وجــود هیــچ اختلالــی در باورپذیــری 
ویــژۀ  امــا جذابیــت  نمی دهــد  رخ  ماجــرا  فهــم  و 
ایــن روایــت از منظــر نمایشــی، ابرســواری موســی 
، ایــن امــر  اســت. جالــب اینکــه در خــود روایــت نیــز
چنــدان موســی را شــگفت زده نکــرده و مســئله او 
بیشــتر بــا کرامتــی اســت کــه بــه فــرد در گفت وگــو 
بــا ابرهــا و تســلط بــر آنهــا اعطــا شــده اســت. ایــن 
عرفانــی  منطــق  در  باورپذیــر  و  کوتــاه  حکایــت 
از  یــک داســتان تخیلــی دارد؟ مــردی  از  کــم  چــه 
ابرهــا مثــل وســایل حمل ونقــل عمومــی مســیر 

می پرســد تــا مســافر خــود را راهــی کنــد!
کــرد  دور  نظــر  از  نبایــد  کــه  دیگــری  نکتــه 
به کاررفتــه  تمهیــدات  و  مستندســازی  شــیوه 
به منظــور باورپذیــری ایــن قصه هاســت. در چنــد 
حکایتــی کــه تاکنــون نقــل شــد ایــن دو ویژگــی بــه 
ابتــدا  راوی  می نمایــد:  رخ  جالب توجهــی  شــکل 
بــا نقل قــول از بنــدگان صالــح خداونــد کــه قــول 
آنهــا ســند اســت از موســی)ع( تــا شــبلی و ابراهیــم 
در  و  گذاشــته  صحــه  خــود  محتــوای  بــر  ادهــم، 
گام بعــدی قصــه ای را نقــل می کنــد کــه بــر زندگــی 

ملمــوس و روزمــره مخاطــب تکیــه دارد.

2-2- 5- حکایت پنجم: عدل خداوندی
حکایتی با بن مایه های پلیسی- معمایی

موســی صلــوات الله علیــه، به طــور ســینا بــا خــدای 
خــود مناجــات همــی کــرد.

بــار خدایــا، مــرا عــدل و داد خویــش  گفــت: 
بنمــای.

گفــت: یــا موســی! تــو مــردی تندوتیــزی و صیــر 
نتوانــی کــردن

گفت: به توفیق تو توانم.
آب  چشــمۀ  فــلان  نزدیــک  اکنــون  گفــت: 
شــو و برابــر او پنهــان بنشــین، و نظــارۀ قــدرت و 

کــن. مــا  علم الغیــب 
موســی برفــت و بــر ســر تلــی، برابــر چشــمه 

بنشســت. پنهــان 
و  دســت  و  آمــد  فــرو  رســید.  در  ســواری 
روی نمــاز بشســت و آب بخــورد و نمــاز بکــرد و 
از میــان بگشــاد و  از هــزار دینــار زر  همیانــی پــر 

برفــت. و  کــرد  فرامــوش  و  بنهــاد،  آنجــا 
پــس ازو کودکــی بیامــد و از آب چشــمه خورد، 

و آن همیــان پــر از دینــار برگرفــت و برفت.
پــس ازو مــردی پیــر نابینــا بیامــد و آب خــورد و 

طهــارت کــرد و بــه نماز ایســتاد.
ســوار را همیــان یــاد آمــد؛ از راه بازگشــت، و 
آمــد. نابینــا را بگرفــت و گفــت: مــن  بــا چشــمه 
از  و  کــردم  فرامــوش  اینجــا  از دینــار  پــر  همیانــی 
دریــن  نیامــد  دیگــر  تــو، هیچ کســی  بجــز  اینجــا، 

ســاعت.
و  زر  نابینــا ؛  مــردی  مــن  ســوار  ای  گفــت: 

دیــدم؟ چگونــه  تــو  همیــان 
و  بــرآورد  و شمشــیر  شــد  خشــم  در  ســوار 
نابینــا را بکشــت و زر و همیــان بجســت. نیافــت. 

برفــت.
موســی گفــت: بــار خدایــا، صبــرم نمانــد. و تــو 
عادلــی، مــرا معلــوم کــن کــه ایــن احــوال چگونــه 

اســت.
جبرئیــل آمــد و گفــت: خــدای می گویــد کــه من 
عالــم الاســرارم. آن دانــم کــه تــو ندانــی... بــدان و 
گاه بــاش کــه آن کــودک کــه آن همیــان برداشــت،  آ
ــدر ایــن کــودک مــزدور  ــود- کــه پ حــق و مِلــک او ب
ــرو گــرد آمــده  ایــن ســوار بــود و همچنــدان مــزد ب
بــود کــه انــدر آن همیــان بــود. اکنــون آن کــودک بــه 
ــا،  ــاز رســید. و امــا آن پیرمــرد نابین خــق خویــش ب
پیــش از آنکــه نابینــا گشــته بــود، پــدر ایــن ســوار 
را کشــته بــود، و قصــاص خویــش بازخواســت؛ و 
حــق بــه حــق بازرســید و عــدل مــا چنیــن باریــک 

است که می بینی.
)غزالــی،  کــرد  اســتغفار  و  بدیــد  آن  موســی 

.)۱03 :۱3۶۱
بــه  کــه  نیســت  بــد  آخــر  نمونــۀ  به عنــوان 
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تحلیل ظرفیت های قصه های عرفانی به مثابه راهبردی در آفرینش درام ایرانی )با بهره گیری از مطالعات قاسم ...

قصه هــای  در  فضاســازی  از  دیگــری  شــکل 
عرفانــی بپردازیــم. در روایــت فــوق در چارچــوب 
ایرانــی،  قصه هــای  در  باورپذیــری  شــاخص های 
کوتــاه  قصــۀ  یــک  چگونــه  کــه  هســتیم  شــاهد 
معمایــی تنهــا در 300 تــا 350 کلمــه روایت شــده 
اســت. توالــی مجموعــه ای از رخدادهــا و مکاشــفه 
بــا تقاضــای وی در کشــف عــدل  کــه  موســی)ع( 
کــه  ماجراهایــی  مجموعــه  بــا  و  آغــاز  خداونــد 
از  می آفرینــد،  او  بــرای  عینــی  به صــورت  خداونــد 
پیرمــردِ کــور و ســوار تــا کــودک پایــان می پذیــرد. 
روایــت.  ایــن  پایان بنــدی  نحــوۀ  جالب تــر  و 
موســی)ع( کــه در واپســین بخــش قصــه توانایــی 
درک منطــق کنش هــا را نــدارد، از خداونــد جویــا 
آن بدیــد  می شــود و درنهایــت، فرجــامِ »موســی 
پایان بنــدی  از  شــکل  ایــن  کــرد«.  اســتغفار  و 
خاصیــت داســتان های عرفانــی اســت و چنان کــه 
اشــاره شــد در داســتان پلیســی کشــف حقیقــت 
گاهــی شــخصیت قهرمــان می افزایــد،  چیــزی بــر آ
عرفانــی  قصــه  در  حقیقــت  کشــف  حال آنکــه 

دارد. ویرانگــر  حتــی  و  دگرگون ســاز  کارکــرد 

نتیجه گیری
گسســت معرفت شناســانه از ظرفیت هــای 
کــه  اســت  امــری  فارســی  ادب  گنجینــۀ  شــگرف 
و  داشــته  اذعــان  آن  بــه  صاحب نظــران  عمــوم 
دارنــد. گرچــه نبایــد بــر دســتاوردهای اهالــی تجربــه 
و نظــر غــرب چشــم پوشــید امــا شــواهد تحقیــق 
ایرانــی  درام  عرصــۀ  کــه  اســت  امــر  ایــن  گویــای 
 چشــم بــه تجربیــات بیرونــی 

ً
به طریق اولــی صرفــا

در  دیســه وار 
ُ
ا ســفری  در  درعین حــال  و  دوختــه 

پــی درام ملــی و هویــت فرهنگــی بومــی اســت. در 
بهتریــن حالــت نیــز در رجــوع بــه پیشــینۀ خــود، 

ایرانــی  داســتان های  بازســازی  ســراغ  بــه  تنهــا 
تعبیــری  بــه  و  بصــری  عناصــر  از  بهره گیــری  یــا 
بــه ماهیــت و  روســاخت ماجــرا رفتــه و نســبت 
اســت.  بــوده  بی توجــه  آن  بیانــی  ظرفیت هــای 
بــا  کــه  می دهنــد  نشــان  تحقیــق  یافته هــای 
و  ویژگی هــا  فارســی،  ادبیــات  جوهــرۀ  بــه  نــگاه 
ظرفیت هــای  عمــق  بــه  می تــوان  آن  تجلیــات 
شــگرفی دســت یافت کــه توأمــان در تحلیــل و در 
مصادیــق مشــهود اســت. ماهیتــی کــه خصیصــۀ 
بودشــی هنــرش در برابــر ویژگــی نمودشــی هنــر 
غــرب، پوشــاندن ردای غیر ایرانــی را بــر آن بدقــواره 
نیــز  عرفانــی  کمینه هــای  می ســازد.  دشــوار  و 
به مثابــه نمونــه ای از ایــن دریــای گســترده و بــه 
دلیــل ویژگی هــای مختلــف بیانــی، روایــی و حتــی 
پرداخــت  بــرای  الگویــی  به عنــوان  آن  نمایشــی 
قصه گویــی،  قالــب  ایــن  گردیــد.  پیشــنهاد  درام 
در  آن  باطنــی  هــدف  و  ماهیــت وحدانــی  جــدای 
کیفیت هایــی  واجــد  ازلــی،  محبــوب  شــناخت 
خلــق  بــرای  راهــکاری  به مثابــه  کــه  اســت 
روایت هــای نــو، ظرفیــت فراوانــی بــرای پرداخــت 
درام )مبتنــی بــر ذائقــه ایرانــی( داشــته و می توانــد 
عرصــه  ایــن  در  ملــی  درام  به ســوی  دریچــه ای 
بدلــی  نســخه  و  دنبالــه رو  کــه  درامــی  بگشــاید. 
هیــچ فرهنــگ دیگــری نبــوده و از جــان، بن مایــه و 
هویــت ایــن ســرزمین بیــرون آمده اســت. ازجمله 
کیفیت هــای نمایشــی در ایــن قصه هــا می تــوان 
گشــایش، ســاختار  در  به کاررفتــه  تمهیــدات  بــه 
ــردازی،  روایــت، خلــق موقعیــت، ســیاق دیالوگ پ
، الگوهــای بیــان مضمــون، مستندســازی،  ایجــاز
باورپذیــری و درنهایــت وجــه انفجــاری پایان بنــدی 

اشــاره کــرد.
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Doi: 10.22034/THEATER.2024.450570.1053

(، چاپ اول، سوره مهر.   بنی اردلان، اسماعیل )۱38۹(، معرفت شناسی آثار صناعی )جستجوی در مفهوم فن و هنر
بنی اردلان، اسماعیل )۱3۹3(، مجال آه، چاپ اول، سوره مهر.  
تبریزی، شمس الدین محمد )۱3۶۹(، مقالات شمس تبریزی، تصحیح و تعلیق محمد علی موحد، خوارزمی.  
تولان، مایکل جی )۱383(، درآمدی نقادانه-زبان شناختی بر روایت، برگردان: حری، بنیاد سینمایی فارابی.  
حســین نژاد، آریــن )۱3۹8(، تحلیــل گونــه شناســانه زبــان نمایشــی بهــرام بیضایــی بــا رویکــردی بــه تأثیرپذیــری آن ازادبیــات فارســی،   

اســتاد راهنمــا: محمــد جعفــر یوســفیان، ســید مصطفــی مختابــاد، دانشــگاه تربیــت مــدرس
خالقــی، علی اکبــر )۱3۹4(، بررســی شــیوه اقتبــاس تئاتــری از روایت هــای تمثیلــی با تکیه بــر اجراهــای پــری صابــری، پایــان نامــه   

کارشناســی ارشــد، اســتاد راهنمــا: فــرزان ســجودی، اســماعیل شــفیعی، دانشــگاه هنــر تهــران.
درودیــان، مریــم؛ بمانیــان، محمدرضــا؛ انصــاری، مجتبــی )۱3۹8(، بازخوانــی مــکان و فضــای نمایــش ایرانــی در منتخبــی از نگارگــری   

ایرانــی، نشــریه هنرهــای زیبــا: هنرهــای نمایشــی و موســیقی، ۲4)۱(، ۶8-5۹
ســهروردی، شــهاب الدین )۱355(، مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــراق؛ تصحیــح و مقدمــه هنــری کربــن، انجمــن شاهنشــاهی   

فلســفه ایــران.
غزالی طوسی، ابوحامد محمد )۱3۶۱(، نصیحه الملوک، تصحیح مجدد و مقدمه جلال الدین همائی، بابک.  
غزالــی طوســی، ابوحامــد محمــد )۱354(، منتخــب رونق المجالس و بســتان العارفین و تحفه المریدین، تصحیــح احمد علی رجائی،   

انتشــارات دانشگاه تهران.
فهیمی فــر، اصغــر و یوســفیان، محمدجعفــر )۱3۹۲(، قابلیت هــای روایی ادبیــات عامیانه ایران در اقتباس نمایشــی برای تلویزیون   

و ســینما، فرهنگ و ادبیات عامه، ســال اول پاییز و زمســتان ۱3۹۲ شــماره ۲، ۱55-۱۲۹
مارتین، والاس )۱38۹(، نظریه های روایت، چاپ چهارم، مترجم: محمد شهبا، هرمس.  
هاشمی نژاد، قاسم )۱38۹(، حکایت های عرفانی )۲0۱ گزیده روایی از دفتر معرفت پیشگان(، حقیقت.  
هاشمی نژاد، قاسم )۱3۹3(، بوته بر بوته آثار معاصران در بوته نقد، چاپ دوم، هرمس.  
هاشمی نژاد، قاسم )۱3۹4(، رساله در تعریف، تبیین و طبقه بندی قصه های عرفانی، چاپ اول، هرمس.  
هاشمی نژاد، قاسم )۱3۹5(، عشق گوش، عشق گوشواره، چاپ دوم، هرمس.  
هاشمی نژاد، قاسم )۱3۹۶(، کتاب ایوب، چاپ چهارم، هرمس.  
یاکوب، لوته )۱388(، مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما، چاپ دوم، ترجمۀ امید نیک فرجام، مینوی خرد.  


